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لَ  �تِ
وَمَ�نْ �قُ

ومًا 
ُ
ل مَ�ظْ

ا  �نَ
ْ
عَل َ دْ �ج �قَ �فَ

ا طَا�نً
ْ
هِ سُل ِ

لِوَلِ�يّ
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بسم الله الرحمن الرحیم
ا< هر کس مظلوم کشـته شـود، برای  طَا�نً

ْ
هِ سُل ِ

ا لِوَلِ�يّ �نَ
ْ
عَل َ دْ �ج �قَ ومًا �فَ

ُ
ل لَ مَ�ظْ �تِ

>وَمَ�نْ �قُ

ولـیّ او سـلطه و حقـی قـرار داده‌ایـم، ایـن ولایـت و سـلطه هـم نظام فـردی را 
گر مقتول  کمیتی را؛ به‌خصوص ا شامل می‌شود، هم نظام اجتماعی و حا
امـام؟ع؟ باشـد، ولـیّ او امـام بعـدی می‌شـود و همه مردم که تابع او هسـتند 
خون‌خواه می‌شوند و نائب امام هم به نسبت امام زمان ولایت دارد. ولایت 
یـک امـر ذات‌الاضافـه و دوطرفـی اسـت و بـر هـر دو طـرف صـدق می‌کنـد. 
هـم نائـب امـام؟ع؟ ولیّ مردم اسـت که مردم را هدایـت بکند، هم مردم ولیّ 
نائـب امـام؟ع؟ هسـتند کـه امـام را اطاعـت بکننـد؛ لـذا هـم مؤمنـان اولیای 
< )سـوره یونس،  و�نَ �نُ حْ�زَ َ ا هُمْ �ي

َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�فٌ عَل ا �خَ

َ
هِ ل

َ
اءَ اللّ وْلِ�يَ

أَ
�نَّ � ا �إِ

َ
ل
أَ
خدا هسـتند: >�

گاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین  آیه ۶۲؛ آ
وا< )سوره  مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ُّ ال هُ وَلِ�ي

َ
می‌شوند(، و هم خداوند ولیّ مؤمنان است که: >اللّ

بقره، آیه ۲۵۷؛ خداوند سرپرسـت کسـانی اسـت که ایمان آورده‌اند( به این 
مسئله اشاره شده است.

ا< ولـیّ در  طَا�نً
ْ
هِ سُل ِ

ا لِوَلِ�يّ �نَ
ْ
عَل َ دْ �ج �قَ ومًا �فَ

ُ
ل لَ مَ�ظْ �تِ

بـا ایـن بیـان در آیـه >وَمَ�نْ �قُ
گـر مقتـول فرزنـد  صورتـی کـه مقتـول پـدر باشـد، فرزنـد ارشـد خواهـد بـود و ا
باشـد، پـدر خواهـد بـود. امـام، پـدر معنـوی همـه مـا اسـت و مـا فرزنـدان او 
هستیم لذا ما نیز ولی امام خواهیم بود، منتها در تبعیت فرزندِ ارشد امام، 

همه خون‌خواه هستیم.



تحول از دین مفهومی به دین مصداقی

با شهادت رهبر عزیز ما، فرماندهان و دیگر شهدا امروز بحث خونخواهی به 
کنون زمان زنده  یک امر ملموس در جامعه ما تبدیل شده است، بنابراین ا
یـان خونخواهـی سیدالشـهداء توسـط امام زمان؟عج؟ فرا رسـیده  شـدن جر
اسـت. مسـئله بسـیار مهمی که باید بدان توجه داشـت این اسـت که دین 
ما پس از قرن‌ها مفهومی شدن در حال تطور و تحول از یک دین مفهومی به 

یک دین مصداقی است.
بـر اسـاس روایـات معصومیـن؟عهم؟، هنگامی کـه امام عصـر؟عج؟ ظهور 
می‌نمایند، برخی از مردم مشاهده می‌کنند که این دین با آنچه خود پیش 
از آن بدان معتقد بوده‌اند و انس داشته‌اند، شبیه نیست. بنا بر تعابیر روایی 
دین در آن دوران مانند پوستینِ پشت‌ورو یا وارونه گردیده است، چنان‌که 

در کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج‌البلاغه آمده است:
سْلََامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً«  ِ

ْ
»وَلُبِسَ الْإ

معنای پوستین مقلوب و وارونه آن است که میان رویه و آستر آن تفاوت 
، یک موقع هست که انسان  بسیار فاحش و عمیقی وجود دارد. به بیان دیگر
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لباسی می‌پوشد که هر دو طرف آن شبیه به هم است و فقط در محل درزها ب
تفـاوت دارد؛ اما تعبیر پوسـتین مقلوب مبین آن اسـت کـه تفاوت دو طرف 
یاد و چشمگیر است و پشت و روی پوست کاملا واضح است. آن بسیار ز
تفـاوت مفهـوم و مصـداق اسـت؛ یعنـی دیـن مفهومـی  ایـن همـان 
تغییـر نکـرده، امـا دیـن مفهومـی تبدیل به دین مصداقی شـده اسـت. دین 
، حرکت‌آفریـن و زنـده کننـده می‌شـود؛ اما  ، شـورانگیز مصداقـی انگیزه‌سـاز
دیـن مفهومـی چیسـت؟ دیـن مفهومـی مایـه نشسـتن، افسـردگی، سـردی و 
خمودگی اسـت، این تفاوت مانند همان پوسـتین پشـت و رو شـده است. 
روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه حضـرت فرمودنـد: »إِذَا قَـامَ 
ـذِي كَانَ«1 زمانـی کـه امـام زمـان ظهـور می‌کننـد امـر 

َ
مْـرٍ غَيْـرِ الّ

َ
الْقَائِـمُ جَـاءَ بِأ

جدیـدی بـه میـدان می‌آورند غیر از آن چیـزی که قبلا در میان مردم و عامه 
مسـلمین بوده اسـت. در روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است: »إِذَا 
 

َ
مْرٍ قَدْ دَثَرَ وَ ضَلّ

َ
سْلَامِ جَدِيداً وَ هَدَاهُمْ إِلَى أ ِ

ْ
لْإ اسَ إِلَى اَ لنَّ لْقَائِمُ؟ع؟ دَعَا اَ قَامَ اَ

مْـرٍ مَضْلُولٍ عَنْهُ وَ 
َ
هُ يُهْدَى إِلَى أ

َ
نّ

َ
لْقَائِمُ مَهْدِيّـا لِِأ يَ اَ مَـا سُـمِّ

َ
لْجُمْهُـورُ وَ إِنّ عَنْـهُ اَ

2». يَ اَلْقَائِمَ لِقِيَامِهِ بِالْحَقِّ سُمِّ
از محمد بن عجلان از امام صادق؟ع؟ روایت شـده اسـت که فرمودند: 
»هنگامی که قائم؟ع؟ قیام کند، مردم را به اسلامی جدید دعوت می‌کند و آنان 
را به امری هدایت می‌نماید که کهنه شده و عموم مردم از آن گمراه گشته‌اند. 
و همانا قائم، مهدی نامیده شد زیرا او به امری که ]مردم از آن[ گمراه شده‌اند، 
هدایت می‌شـود، و قائم نامیده شـد به خاطر قیامش به حق.« در واقع آن امر 
جدیـد، مصداقـی و اقامـه شـدن دیـن اسـت و آن قـدر با دین مفهومی سـابق 

متفاوت است که مردم گمان می‌کنند حضرت دین جدیدی آورده اند.

)ط _ بيروت(، ج52، ص332 بحار الأنوار 	.1
، ج51، ص30. بحار الانوار 	.2
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شهود عینی و مصداقی شدن مفهوم »ثار«

یانِ  در میـان تمامـی مفاهیـم و معـارف دینی که بـا آن‌ها انس گرفته‌ایـم، جر

حوادث اخیر به خوبی نشان می‌دهد که دستِ حق و دستِ تکوین در کار 

است تا این واژگان و مفاهیم ذهنی را کاملاً مصداقی و عینی سازد. نمونه 

« و جریان خونخواهی اسـت که امروز در  بـارز ایـن تحـول عینی، مفهـوم »ثار

جامعـه تبدیـل بـه یـک امر کاملا مصداقی و عینی شـده اسـت. در ابتدای 

یـارت عاشـورا خداونـد متعـال سیدالشـهداء را بـه زائـر معرفـی می‌کنـد، در  ز

لََامُ عَلَیْكَ  یارت عاشورا خطاب به حضرت عرض می‌کنیم: »السَّ یک فراز ز

یـارت عاشـورا اسـت که  ِ وَابْـنَ ثَـارِهِ« ایـن عبـارت تابلـوی ورود بـه ز
یَـا ثَـارَ الّلَّهَ

یخته شـده و خون‌خواهی نشـده معرفی  خداونـد ایشـان را خـون بـه ناحـق ر

یارت بـار مسـئولیت خونخواهی سیدالشـهداء  مـی کنـد و همـان ابتـدای ز

را بـر دوش زائـر می‌گـذارد امـا با خواندن ایـن واژگان که سیدالشـهداء ثارالله 

گر اشـک‌مان  اسـت، دغدغـه‌ای عینـی در درون ما ایجاد نمی‌شـد؛ حتی ا

ی می‌شـد، تـکان و حرکتـی در میدان عمـل شـکل نمی‌گرفت. اما  نیـز جـار

خـدای سـبحان بـا شـهادت امام شـهید که نائـب امام زمـان؟عج؟ در عصر 

ی کرد که این کلمه پس از بیشتر از هزار سال دوباره برای  حاضر بودند، کار

« تنها  کنون دیگر کلمه »ثار ما کاملاً محسـوس، ملموس و وجدانی بشـود. ا

 ، یـک لفـظ سـرد نیسـت کـه آن را بخوانیم و بنشـینیم؛ بلکـه تـا می‌گوییم ثار

انگار با تمام وجود و با گوشت و پوست خود می‌فهمیم که این کلمه به چه 

کنون برای ما مشـهود شـده اسـت و به محض شنیدن  معناسـت. این واژه ا

آن، خـون در رگ‌هایمـان بـه جـوش می‌آیـد. ایـن تجلـی و درکِ مصداقـی از 

ی قدرتمند اسـت که انسـان را به‌شـدت تـکان داده، به او  ، بـه قدر کلمـه ثـار

انگیزه و قدرت مضاعف می‌دهد و او را برای مقابله با ظالمان برمی‌انگیزد.
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« را اهل لغت نیز بسیار دقیق و زیبا معنا کرده‌اند؛ بدین معنا ب واژه »ثار

پس‌گیری حق و خونخواهی کامل،  که ثار ناظر بر کسی است که تا زمان باز

هرگـز آرامـش و سـکون نمی‌یابـد. چنان‌کـه در متن کتب لغت آمده اسـت: 

رَهُ«1 این عبارت مبین آن است که 
ْ
ى یُدْرِكَ ثَأ  یَبْقَى عَلَى شَیْءٍ حَتَّ

َ
ذِی لَا

َ
»الّ

چنین فردی در هیچ جایگاهی آرام و قرار نداشته و نمی‌تواند بنشیند تا ثار 

و خون خودش را باز پس بگیرد. در ابتدای دعای عرفه وارد شده است که 

سیدالشـهداء؟ع؟ از پیشـگاه الهی درخواست می‌نماید که »وَانْصُرْنِى عَلَى 

قِرَّ بِذلِكَ عَيْنِی« یعنی من را بر کسی 
َ
رِنِى فِيهِ ثارِى وَمَآرِبِى، وَأ

َ
مَنْ ظَلَمَنِى، وَأ

که به من ظلم کرده است نصرت بده و انتقام، هدف و مقصود من را به من 

نشان بده و چشم من را به این واسطه روشن بگردان. این بیان نشان‌دهنده 

آن است که حضرت در حقیقت چشم به راهند که این خونخواهی تمدنی 

محقق بشـود و چشم‌شـان به این واسـطه در تحقق اهداف ثار روشن گردد. 

لذا خونخواهی سیدالشهداء یک پرونده در جریان است که تا زمان تحقق 

نهایی خون بهای حضرت که در ظهور رقم می‌خورد ادامه خواهد داشت.

ضرورت ساده‌سازی معارف و ملموس شدن در ادبیات مصداقی

بـا اسـتفاده از یـک ادبیـات سـاده و روان کـه در قـرآن و روایـات مـا بـه کار رفته 

اسـت، معـارف بلنـد و عمیـق دینـی در نسـبت بـا مسـائل جامعـه اشـباع 

می‌گردند که خود این فرآیند، تجلیِ ساده‌سازی معارف بلند است. بر این 

اساس، دغدغه اصلی و محوری آن است که مفاهیم و معارف عمیق دین 

را از قالـب انتزاعـی خـارج کـرده، ساده‌سـازی نماییـم و با زبان قـرآن و روایت 

آن‌ها را در ادبیاتِ مصداقی سرازیر کنیم.

لسان العرب، ج4، ص97 	.1
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مهد
 ی معـارف ایـن اسـت کـه مفاهیمـی پدیـد  هـدف اساسـی از ساده‌سـاز

آیـد کـه آحـاد مـردم حضور و جایـگاه خونخواهی امام را عمیقـا و به صورت 

یکـرد مصداقـی سـبب  ملمـوس در زندگـی خـود احسـاس نماینـد. ایـن رو

می‌شود که فرآیند ارتباط عامه مردم با امام تسهیل شده و یک انس حقیقی 

و وثیق میان آنان ایجاد گردد.

هنگامـی کـه ایـن نـوع نـگاه کم‌کـم در جـان جامعه جـا افتـاده و تثبیت 

گردد، فرد در هر موقعیت و شـرایطی که قرار داشـته باشـد احسـاس می‌کند 

کـه: »خـب، پـس بـا ایـن ادبیـات عینـی، امـام در اینجـا نیـز حاضـر اسـت و 

مـن می‌توانـم در همیـن لحظـه با او نسـبت برقـرار کنم و فرآینـد خون‌خواهی 

ایشـان را دنبـال کنـم.« بی‌تردیـد همیـن نگاه شـهودی، انسـان را به حقیقتِ 

واقع نزدیک‌تر می‌سازد.





فصل اول

اصول و مبانی 
خون‌خواهی





جامعیت خون سیدالشهداء

یـان خون‌خواهـی، بـر چهـار رکـن بنیادیـن اسـتوار اسـت، اول جایـگاه و  جر
یخته شده است. دوم  ارزش شخصیت حقیقی کسی که خونش به ناحق ر
ی شخص در عالمِ وجود که هرچقدر  شخصیت حقوقی و میزان تأثیرگذار
بیشـتر باشـد، میزان ثلمه )شکاف و آسیب( ناشـی از محرومیتِ هستی از 
حضور او عظیم‌تر است. سوم، شدت و عظمت مصیبت و عمقِ فاجعه‌ای 
که رخ داده است. چهارم، شخصیتِ قاتل که هرچه قاتل ملعون‌تر و شقی‌تر 
باشـد، بـارِ سـنگینِ مصیبت و جنایـت، عظیم‌تر جلوه می‌کنـد. در جریان 
شهادت حضرت سیدالشهداء؟ع؟، هر چهار رکن در اوجِ خود قرار دارند.

در خصـوصِ رکـن دوم )شـخصیت حقوقـی(، بایـد توجـه داشـت کـه 
معرفـتِ مـا نسـبت به امـام، عامل تعیین‌کننده‌ای اسـت؛ هرچـه معرفتِ ما 
بـه مقـام امـام عمیق‌تـر باشـد، شـدتِ مطالبه‌گری بـرای خون‌خواهی بیشـتر 
می‌شود؛ چرا که درک می‌کنیم صدمه‌ای که وارد شده، نه تنها در زمان وقوع 
جنایـت اثـر گـذار اسـت، بلکـه صدمـه‌ای مسـتمر اسـت کـه در تمـامِ طـول 
یـخ تـا یوم‌القیامـه بر پیکره عالم وارد می‌شـود. در ماجرای سیدالشـهداء  تار
خون »حَکَمِ عدل« یعنی امام که محور تمام عالم می‌باشد در نهایتِ ظلم و 
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یخته شده است، لذا خون‌خواهی سیدالشهداء عظیم ترین ب ستم بر زمین ر
جریان خون‌خواهی در عالم می‌باشد. این تبیین که از آن به عنوان »قله بودن 
مظلومیت و مصیبت امام حسین؟ع؟« یاد می‌شود، بدین معناست که این 
خونخواهی واجد تمامی دامنه‌هاسـت. تحقق خون‌خواهی سیدالشـهداء 
یخ را  که در قله این جریان قرار دارد، حتماً همه خونخواهی‌های گذشته تار
محقق می‌سازد ؛ بدین معنا که تمام آرزوها و امیدهای انبیاء و اولیای الهی 
با این خونخواهی محقق می‌گردد. بر این اساس، عظمت و بزرگی هر خون 
دیگـری در عالـم از جملـه خـون شـهدای جبهـه حـق دقیقـا به این بسـتگی 
دارد کـه تـا چـه حـد بـه جریان خون سیدالشـهدا؟ع؟ منتسـب شـود، چـرا که 
ک اسـت. همانطور که  خـون ایشـان، جامـع و دربرگیرنـده تمـام خون‌های پا
یـه بـر سیدالشـهدا گریه بر تمام شـهیدان اسـت و امام رضـا؟ع؟ در روایت  گر
؟ع؟«1  كِياً لِشَيْءٍ فَابْكِلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ می‌فرمایند »یااِبْنَ شَبِیبٍإِنْ كُنْتَ بَا
گر خواستی بر چیزی گریه‌کننده باشی، پس برای حسین  )ای ابن شبیب ا

بن علی؟ع؟ گریه کن(.
لذا برای تحقق خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای جبهه مقاومت 
باید پرچم خون‌خواهی سیدالشهداء که یا لثارات الحسین است برافراشته 
یـان خونخواهـی امـام شـهید بـا  شـود. هـر آنچـه نسـبت وثیق‌تـری بیـن جر
سیدالشهداء برقرار شود موجب عظیم شدن خونخواهی امام شهید می‌شود. 
، هـر خونی که به  خـون امـام حسـین؟ع؟ جامـع همـه خون‌هاسـت و از این رو
جریـان سیدالشـهدا؟ع؟ منتسـب گـردد، عظمـت می‌یابد؛ چرا کـه این خون 
ک اسـت. جامعیت این خون نیز برخاسـته  دربرگیرنده‌ی تمام خون‌های پا
از انتساب مستقیم آن به حقیقت »ثارالله« است؛ بدین معنا که سایر اولیای 
الهی ممکن اسـت هرکدام ثارِ اسـمی از اسـماء خاص الهی باشـند، اما این 

وسائل الشیعه، ج14، ص502 	.1
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ل
، »ثارالله« اسـت یعنی خونخواهیِ منتسـب به اسم جامع خداست. اسم   ثار

شـریف »الله« اسـم جامـع اسـت و اولیـای دیگـر بـه لحـاظ تجلـی اسـمی از 
یخته  اسماء الهی، مورد قتل یا سفک دم قرار گرفته‌اند. از آنجا که این خون ر
شده ثار خداست، لذا خداوند خود متکفل خونخواهی سیدالشهداء است 
كَ 

َ
نّ

َ
یـارت نامـه حضـرت خطـاب به ایشـان عـرض می‌کنیـم: »أ چنانچـه در ز

رْضِ وَ 
َ ْ
هْـلِ الْأ

َ
حَـدٌ مِـنْ أ

َ
 يُـدْرِكُ ثَـارَهُ ]تِرَتَـهُ[ أ

َ
ـذِي لَا

َ
مُ الّ

َ
رْضِ وَ الـدّ

َ ْ
ِ فِـي الْأ

ثَـارُ الّلَّهَ
گواهـی می‌دهـم[ کـه تویـی خون‌خواهـیِ خـدا در  ُ وَحْـدَه‌1« )]  الّلَّهَ

َّ
 يُدْرِكُـهُ إِلَّا

َ
لَا

زمین، و آن خونی که هیچ‌کس از اهل زمین نمی‌تواند انتقام آن را بازستاند، 
و هیچ‌کس جز خداوندِ یگانه، انتقام‌گیرنده آن نیست.( خون‌خواه حقیقی و 
اولین خون‌خواه که عظمت این خون را می‌شناسد و آن را خون‌خواهی کند 
خداونـد اسـت کـه این خـون هم خون خداسـت و اولین مرتبـه خون‌خواهی 
یـه ایشـان قرار  خداونـد بـرای سیدالشـهداء آن بـود کـه امامـت را در نسـل و ذر
داد.2 یعنی دشمن می‌خواست با شهادت ایشان نور حق و عدالت طلبی 
ایشان را خاموش کند اما خداوند نسل امامت و تحقق وعده عدالت کامل 
در عالم را و برهم زننده ظلم و جور در عالم و اقامه کننده حق را یعنی وجود 

نازنین حضرت بقیه الله را از نسل ایشان قرار داد.

تفاوت قصاص و خون‌خواهی

بایـد توجـه داشـت خون‌خواهـی بـا قصـاص متفـاوت اسـت، قصـاص بـه 
معنـای مجـازات عامالن و آمران جنایت اسـت. قاتلین سیدالشـهداء؟ع؟ 

يارات، ص216 ك	.امل الز 1
ى 

َ
ِ صَلّ

لّلَّهَ ِ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا رَسُـولُ اَ
لّلَّهَ اَلمُ بِالْحُسَـيْنِ صَلَوَاتُ اَ ا عَلِقَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّ لَمَّ 	.2

تِي قَالَتْ  مَّ
ُ
لْحُسَـيْنُ تَقْتُلُهُ أ َ قَدْ وَهَبَ لَكِ غُلَاماً اِسْـمُهُ اَ لّلَّهَ ُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اَ لّلَّهَ اَ

ةَ مِنْ وُلْدِهِ قَالَتْ  ئِمَّ
َ ْ
لْأ نْ يَجْعَلَ اَ

َ
 قَدْ وَعَدَنِي فِيهِ أ

َ
َ عَزَّ وَ جَلّ لّلَّهَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَ إِنَّ اَ

، ج25، ص260 . بحار الأنوار ِ
لّلَّهَ قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اَ
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کـت رسـیدند امـا ب در قیام‌هـای پـس از ایشـان قصـاص شـدند و بـه هلا
یارت عاشورا  سیدالشـهداء؟ع؟ هنوز ثارالله هسـتند و امیرالمومنین نیز در ز
ثارالله معرفی شده اند حال آنکه می‌دانیم امام مجتبی؟ع؟ ابن ملجم مرادی 
کـت رسـاندند و او را قصـاص کردنـد. لـذا خونخواهـی متفـاوت از  را بـه هلا

قصاص است. خون‌خواهی امری جامع‌تر از قصاص می‌باشد.

قصاص گام اول خونخواهی

از مراتـب خون‌خواهـی، قصـاص اسـت کـه حتمـا زمیـن بایـد از ظالمیـن 
رْضَ 

َ ْ
ُ الْأ ـرُ الّلَّهَ  يُطَهِّ

َ
طهـارت پیـدا بکنـد. امیـر المومنیـن؟ع؟ می‌فرماینـد: »لَا

ک  ـى يَسْـفِكَ دَمَ الْحَرَام1ِ« )خداوند زمیـن را از ظالمان پا الِمِيـنَ حَتَّ
َ

مِـنَ الظّ
یختـه شـود( کـه آن مقدمـه برداشـته  نمی‌گردانـد، تـا زمانـی کـه خـون حـرام ر
یخته شـدن آن خون‌هایی اسـت که سـبب خون‌ریزی  شـدن ظلم، حتماً ر
شـده بودنـد ظلـم شـده بودنـد؛ لـذا آن‌هـا بایـد حتمـا محـو بشـوند. پـس 
قصـاص، مقدمه خون‌خواهی و رسـیدن بـه آن کمالاتی که بر خون‌خواهی 
مترتـب اسـت. در واقـع قصـاص گام اول خونخواهـی اسـت کـه قطعـا بایـد 
کـه بازدارندگـی و امنیـت فرآینـد کامـل خونخواهـی را  صـورت بپذیـرد چرا
قصاص تامین می‌کند. بعد از سیدالشهداء دشمنان اهل‌بیت؟عهم؟ جرئت 
کـه طعـم تلـخ خونخواهـی  نکردنـد آن‌هـا را علنـی بـه شـهادت برسـانند چرا
و قصـاص را بعـد از سیدالشـهداء چشـیدند. لـذا امـروز بـرای آنکـه امنیـت 
برقرار شـود و دشـمن جرئت تعرض به نائب امام زمان را نداشـته باشد باید 
یـان بیوفتد و رقم بخـورد، این وظیفه را هـم باید مردم  فرآینـد قصـاص بـه جر
و مسـئولین کشـور دنبال بکنند و هم تمام آزادگان جهان در سرتاسـر عالم 
گـر توانـی بـرای قصـاص آنـان دارنـد در ایـن راسـتا تالش  موظـف هسـتند ا

کنند، این قاتلین دیگر نباید خواب راحتی داشته باشند.

الغيبة للنعماني، ص275 	.1
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امام ما و نائب امام ما را شـهید کردند، ما باید به دنبال انتقام باشـیم؛  

هـم قصـاص و هـم انتقـام. قصـاص در ایـن اسـت کـه بـه دنبـال قاتلانـش 
گـر مـا بـاور کردیـم کـه مؤمنـان در اقصی‌نقـاط عالـم هسـتند؛ در  باشـیم. ا
پا، آسیا، اقیانوسیه و تمام قاره‌های مختلف مانند آفریقا حضور  آمریکا، ارو
دارنـد و بـاور کنیـم که تا پای جان حاضرند برای انتقام خون امامِ شـهید ما 
گر ما در کشـور این باور و این نگاه را رشـد دادیم، آن‌ها هم که  قیام کنند، ا

از قبل آمادگی داشتند، پیش‌گام می‌شوند.

ایجاد ناامنی روانی برای عاملان ترور

گر اسم قاتلین منتشر شود _ از آن رئیس‌جمهور پلید آمریکا تا آن خلبانی  ا
گر این اسم‌ها در تمام رده‌ها دربیاید  که آمد و بمباران کرد یا موشک زد _ ا
و منتشــر شــود، چقــدر ناامنی برای این‌ها در سراســر عالــم ایجاد خواهد 
شــد؟ تــرس از انتقــام بــرای همــه این‌هــا نحــوه‌ای از خون‌خواهــی و آغــاز 
خون‌خواهی است. نمی‌گویم این نهایتِ خون‌خواهی است، این آغاز آن 
اســت. باید این مطالبه، مردمی شود و در نگاه مردمی دیده شود. مؤمنان 
ی کننــد کــه دشــمن بفهمد یــک مرجع تقلیــد، رهبر  در سراســر عالــم کار
امت، یک مرد دانشمند الهی و دینی، کسی که مقتدای مردم و نَفْس زکیه 
اســت را مگر می‌شــود شــهید کرد و بعد هم بــه راحتی کنار بــرود و افتخار 

هم کرد که ما کشتیم؟

شکستن هیمنه دشمن با اتکا به وعده الهی

كَـتْ بِـهِ  »هـذَا يَـوْمٌ فَرِحَـتْ بِـهِ آلُ زِيَـادٍ«؛ این‌هـا خوشـحالی می‌کننـد، »تَبَرَّ
ـةَ« و بـا ایـن اتفـاق احسـاس افتخـار می‌کننـد. الان اعالم می‌کننـد  مَيَّ

ُ
بَنُـو أ

مـا کشـتیم، مـا حـذف کردیـم. باید این دهان را شکسـت، باید ایـن وجود را 
گر این راه را شـروع بکنیم، خدای  بـه تـرس انداخـت. باور ما این اسـت که ا
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ا ب
َ
ُ ل �ث هُ مِ�نْ حَ�يْ �قْ رْ�زُ َ ا*  وَ�ي رَ�جً هُ مَ�خْ

َ
عَلْ ل ْ �ج َ هَ �ي

َ
ِ اللّ �ق

�تَّ َ سبحان راه را باز می‌کند: >وَمَ�نْ �ي
گـر  <1. نـگاه نکنیـد و نگوییـد کـه مـا اینجـا کجـا و آن‌هـا کجـا؛ نـه! ا سِ�بُ حْ�تَ َ �ي

واقعاً باور کردیم، خدای سـبحان دسـت انسان را باز می‌کند و بن‌بست‌ها 
را می‌گشاید.

گـر بـاور کردیـم کـه ما به دنبال اطاعت امر خدا هسـتیم، خدا راه را باز  ا
می‌کنـد. علـل در کنـار همدیگـر قـرار می‌گیرنـد. بعـد یک مـورد، دو مورد که 
انجـام شـد، قـدرت بـر انجامِ بیشـتر هـم دیده می‌شـود و بعد تـازه جرأت ما 
و خـوف و تـرس آن‌هـا، تبدیـل بـه یـک مـرگ دائمـی بـرای آن‌هـا می‌شـود؛ بـه 
ی کـه هرجـا پـا می‌گذارنـد از سـایه‌ی خودشـان و از نگهبـان خودشـان  طـور

هم بترسند.
کننـد بلکـه  البتـه لازم نیسـت صرفـا مسـلمین بـرای ایـن امـر اقـدام 
یادنـد، حاضرند برای  یـکا هسـتند و خیلی هم ز مهاجرینـی کـه در خـود آمر
ی از این‌هـا می‌تواننـد  ی بکننـد؛ یعنـی اجیـر می‌شـوند. بسـیار پـول هـر کار
در دسـترس قـرار بگیرنـد. شـخص قاتـل اسـت و حکمـش معلـوم اسـت؛ 
کمه  کسی که اظهار می‌کند این کار را کرده حکمش قتل است و این محا
ی نیسـت کـه حکـم قاضـی نیـاز باشـد. برای  هـم نمی‌خواهـد. مسـئله طـور
چنیـن شـخصی کـه افتخار می‌کند و اقـرار می‌کند که "من کشـتم"، همین 
گـر ما در  اقـرار کفایـت می‌کنـد بـرای اینکـه ایـن حکـم پـی گرفتـه شـود. لـذا ا

خون‌خواهی قدم برداشتیم، خدای سبحان امداد می‌کند.
مْ 

ُ
ك

َ
 قصاص فردی و اجتماعی مطابق بیان قرآن کریم که می فرماید >وَل

گر  < موجب حیات بخشی و زندگی است، ا ا�بِ �بَ
ْ
ل
�أَ

ْ
ولِ�ي ال

أُ
ا �  �يَ

ا�ةٌ صَاصِ حَ�يَ �قِ
ْ
�ي ال ِ

�ف

قصاص در این لایه کنار گذاشته شود و به آن توجه نشود دیگر این جامعه 
امنیت و زندگی را تجربه نخواهد کرد.

سوره طلاق، آیه 3  	.1
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خونخواهی جامع

گام اول فرآینـد خونخواهـی بـا قصـاص صـورت می‌پذیـرد امـا خونخواهی با 
قصـاص بـه پایـان نمی‌رسـد، بـا اینکـه در زمـان امام سـجاد قصـاص قاتلان 
محقق شد و در زمان امام صادق؟ع؟ حکومت بنی امیه سرنگون می‌شود اما 
هنوز سیدالشهداء ثارالله است چراکه خونخواهی اعم از سرنگونی حکومت 
ظلم می‌باشد. وقتی یک انسان عادی کشته می‌شود، خانواده‌ای از نعمت 
وجـود او محـروم می‌گردند. اما هنگامی که ولـیّ خدا، امامِ حق، یا پرچمدار 
و سـردارِ جبهـه توحیـد بـه شـهادت می‌رسـد، چـه اتفاقـی در عوالـم مُلـک و 
یخ و  ملکـوت رخ می‌دهـد؟ در اینجـا »محرومیـت عظیمـی« در مقیـاس تار
عالـم ایجـاد می‌شـود. ولـیّ خـدا واسـطه فیـض، هـادیِ امّت به سـوی کمال 
، جامعه  یکی‌های زمین است. با حذف فیزیکی او و تجلیِ نور الهی در تار
بشـری از هدایـت، بسـط عدالت و رشـد تمدنـی محروم می‌گـردد. بنابراین، 
خونخواهی در این مقام، صرفاً مجازاتِ قاتلِ میدان نیسـت؛ بلکه تلاشـی 
است مستمر و حماسی برای جبران این محرومیت عظیم. این محرومیت 
عظیـم بـا تحقـق اهـداف و آرمان‌هایـی کـه آن وجـود نازنیـن به دنبـال آن بود 

محقق می‌شود.

چهار دسته مسببین شهادت سیدالشهداء

یارت عاشـورا لعن شـده اند که این افراد دخیل  4 مرتبه و 4 دسـته افراد در ز
و درگیـر در خـون سیدالشـهداء هسـتند عمیق‌تریـن مرتبـه آن بـه کسـانی 
تعلق میگیرد که اسـاسِ ظلم و جور را بنا نهاده‌اند؛ یعنی تأسـیس، شـروع و 
سنت‌گذاریِ ظلم. آنان کسانی هستند که فرهنگِ ظلم را برپا کرده و در برابر 

امام _ که خود مظهر و فرهنگِ عدل است _ قیام نموده‌اند.
یک زمان فردی در برابر تحققِ حکمی از احکام خداوند متعال در زمان 
و مکانـی خـاص قیـام می‌کنـد و آن را زیـر پـا می‌گـذارد؛ ایـن فـرد در مرتبـه‌ای 
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خـاص ظلـم کـرده اسـت؛ اما وقتی کسـی در مقابل امام می‌ایسـتد که منشـأ ب
عدالـت و اسـاسِ عـدل اسـت، در واقع اسـاس و شـالوده ظلـم را پایه‌گذاری 
کـرده اسـت. وقتـی کسـی اسـاسِ عـدل را نشـانه مـی‌رود، فرهنگـی را بنیـان 
، و پرورش  می‌نهـد کـه خروجـیِ آن فرهنـگ، ساختارسـازی‌های ظلـم محـور
افرادی است که آن فرهنگ و ایده باطل را نمایندگی می‌کنند؛ نتیجه چنین 
فرهنگ وساختاری، ظلم به اهل‌بیت؟عهم؟ خواهد بود. این ظلم، دیگر فراتر از 
یخ را دچار خسارت و مصیبت  زمان و مکان قرار می‌گیرد و تمام عالم و تار

، پایه‌گذاران آن، شایسته تمام مراتبِ لعن هستند. می‌کند؛ از این رو
یارت عاشـورا  در نبـرد حـق و باطـل، بایـد بـرای ایـن چهـار مرتبه‌ای کـه ز
معرفی می‌کند، قرارگاه، نماد و پرچم طراحی شود تا دسته‌بندی‌های جبهه 
لْمِ« قرار 

ّ
سَاسَ الظُ

َ
ـسَ أ سَّ

َ
دشـمن کاملاً مشـخص گردد: عده‌ای در دسته »أ

می‌گیرنـد کـه همـان بنیـان گـذاران و فرهنگ‌سـازانِ ظلـم هسـتند. عـده‌ای 
زَالَتْكُـمْ عَـنْ مَرَاتِبِكُـمْ« تعریـف می‌شـوند که 

َ
ذیـلِ »دَفَعَتْكُـمْ عَـنْ مَقامِكُـمْ و أ

ساختارسـازانِ ظلـم می‌باشـند. عـده‌ای نیـز در زمـره »قَتَلَتْكُـمْ« هسـتند که 
سـربازان و فرماندهـانِ لشـکرِ مقابـلِ اهل‌بیـت؟عهم؟ محسـوب می‌شـوند. و 
دِیـن« هسـتند؛ یعنـی زمینه‌سـازان و تسـهیل‌کنندگانِ  عـده‌ای نیـز »مُمَهِّ

جنگ علیه حق.
بدون شک تقابل با هر کدام از این گروه‌ها، برنامه و راهبردِ خاص خود 
را می‌طلبد. پیش از آنکه دشمن به مقابله نظامی با امام موفق شود، ما باید 
بـرای مواجهـه بـا کسـانی برنامـه داشـته باشـیم که در دسـته فرهنگ‌سـازان و 
زَالَتْكُـمْ عَـنْ 

َ
سـنت‌گذارانِ ظلـم قـرار دارنـد. در گام بعـد، بایـد بـه سـراغ رده »أ

گر بتوانیم دشمن را در این دو لایه  مَرَاتِبِكُمْ« )ساختارسازان( برویم؛ چراکه ا
اولیه منکوب و مقهور کنیم، پیشـاپیش امکان و توانِ لشکرکشـیِ نظامی را 

از آن‌ها سلب کرده‌ایم.
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جبهه دشمن دارای لایه‌بندی است و هر یک از این لایه ها به نوعی در  

خون سیدالشـهداء دخیل هسـتند و باید در این مسیر تقاص پس بدهند 
کـه بـرای هـر دسـته ای خون‌خواهـی و انتقام شـکل خاصی پیـدا می کند و 
باید به حسب آن دسته عمل شود. برای مقابله با هر لایه، باید قرارگاه‌های 
تخصصی و ساختار »مهندسی معکوس« از رفتارهای شیطان و ظالمان 
یـت جبهـه داخلی )مؤمنـان( از تحلیل همیـن چهار لایه  ایجـاد کـرد. مأمور
جبهـه دشـمن بـه دسـت می‌آید؛ به این صورت که بـرای مواجهه با هر لایه، 
باید »حلقه‌های میانی« متناسب با آن را تعریف کرد. وقتی این چهار لایه 
به‌خوبـی شـناخته شـوند، در مقابـل می‌توان مشـخص کرد که چه کسـانی، 
یت و کارکردی می‌تواننـد از عهده کدام مرتبه از این  بـا چـه منصـب، مأمور
تقابـل برآینـد. ایـن تشـکیلات، تنها با مهندسـی معکوسِ سـاختار دشـمن 

به دست می‌آید.
گر چهار دسته وجود دارند که »لَعَنَ الله« به آن‌ها تعلق گرفته است،  ا
گـر کسـانی بـا  در مقابـل، چهـار دسـته »رَحِـمَ الله« نیـز خواهیـم داشـت. ا
ی، اسـاس و شـالوده ظلم را بنا می‌نهند، در مقابل نیز عده‌ای  فرهنگ‌سـاز
در حمایـت از امـام، »گفتمـان امـام« را شـکل می‌دهند. به همـان اندازه که 
ی الهـی نیـز مراتـب دارد؛ از  لعـن الهـی دارای مراتـب اسـت، رحمـت و یـار
کسـی کـه در میـدان نبـرد پـا به‌پـای امـام می‌جنگـد تـا کسـی کـه بـا دوختـن 
ی‌گر امام هستند؛ منتهی  ی می‌رساند، همگی یار لباسی به این جبهه یار

با در نظر گرفتنِ مراتب و جایگاهشان.
یِ افـراد در یـک نظـامِ  یِ مؤمنـان نیـز بایـد حضـور و یـار در شبکه‌سـاز
مراتب‌دار دیده شود. البته ممکن است شخصِ واحدی جامعِ تمام مراتب 
باشد؛ یعنی هم در فرهنگ‌سازی و هم در تثبیتِ مراتب و جایگاه امام نقش 
داشته باشد، هم در میدان قتال در کنار امام شمشیر بزند و هم با پشتیبانیِ 
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مالی به جبهه حق کمک کند و همه مراتب را در کنار هم پیش ببرد. در واقع، ب

هیچ‌کدام از این نقش‌ها مانع دیگری نیست؛ همان‌طور که در جبهه باطل 

نیز دقیقاً همین پیوستگیِ مراتب وجود دارد.

دسته اول: فرهنگ‌سازان

هْـلَ الْبَيْـتِ، امـت 
َ
لْـمِ وَالْجَـوْرِ عَلَيْكُـمْ أ

ُ
سَـاسَ الظّ

َ
سَـتْ أ سَّ

َ
ـةً أ مَّ

ُ
فَلَعَـنَ الُلّه أ

لْمِ« 
ُ

سَـاسَ الظّ
َ
ـسَ أ سَّ

َ
یعنـی یـک گروهی که قصد مشـترک دارند، عبارت »أ

ناظـر بـه کسـانی اسـت کـه پایه‌هـا و شـالوده ظلـم و مقابلـه بـا حـق را تئوریـزه 

هْلَ الْبَيْتِ« نشـان می‌دهد که این 
َ
ی کردنـد. تعبیـر »عَلَيْكُـمْ أ و سـنت‌گذار

ظلـم، صرفـا بـه شـخصِ امـام حسـین؟ع؟ محـدود نمی‌شـد، بلکـه در حـقِ 

تمامـی اهل‌بیـت؟عهم؟ روا داشـته شـد؛ بـه ایـن معنـا کـه آنـان در حقیقـت بـا 

، ایـن واقعـه یک  خلیفـه خـدا و سـننِ الهـی بـه مقابلـه برخاسـتند. از ایـن رو

ظلمِ عادی و گذرا نبود، بلکه ظلمی بود که بر »حَکَمِ عدل« و خلیفه الهی 

وارد شد و جبهه باطل در برابر مظهرِ عدالت ایستاد.

همان‌طـور کـه بیـان شـد حَکَـمِ عـدل، خداونـد و مظهـرِ اتـمّ آن، انسـان 

کامل محسوب می‌شود، لذا آنان با این کار خود، در واقع ظلم به تمام عالم، 

ی کردنـد. ظلـم بـه ولایـت و حَکَـمِ عـدل،  موجـودات و انسـان‌ها را پایه‌گـذار

صرفـا سـتمی محـدود بـه دایـره اهل‌بیـت؟عهم؟ نیسـت؛ بلکـه بـه دلیـلِ »مَـنِ 

توسعه‌یافته« اهل‌بیت _ که تمام عالم، شأنی از مراتبِ وجودیِ ایشان است 

ــ هرگونه تعدی به آنان، ظلم به کلِ هستی تلقی می‌شود. بر این اساس، هر 

ی، هر جابه‌جاییِ حق و باطل، و هرگونه عدمِ  مشکلی در عالم، هر گرفتار

یخ  یشـه در همـان فرهنـگِ باطلـی دارد کـه اسـاسِ ظلـم را در تار اعتدالـی، ر

ی کرده است. پایه‌گذار

آن سـنتی کـه امـروز در برابـر اهل‌بیـت؟عهم؟ بنـا شـده و ظلـم بـه ایشـان را 
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ل
ی می‌کنـد، »تمدن منحط غرب« اسـت؛ این   بـه شـکلی نوین فرهنگ‌سـاز

ی کرده‌اند که به  تمـدن و همـه شـئونِ آن، سـتم بر اهل‌بیـت؟عهم؟ را پایه‌گـذار
تبعِ آن، کلِ عالم دچار مصیبت و ظلم شده است.

 ، ن، حق وتو ســند 2030، ازدواج ســفید، هم جنس گرایی، بردگی مدر
، فرعونیــت و  یســم، اســتکبار یم‌هــای ظالمانــه، سکولار کودک‌کشــی، تحر
مــواردی از ایــن دســت، همگــی برآمــده از این تمدن شــیطانی هســتند؛ 
، در حکومت بنی‌امیه  پدیده‌هایی که هرکدام به شــکل و شــیوه‌ای دیگــر
سَاسَ 

َ
سَــتْ أ سَّ

َ
ةً أ مَّ

ُ
یفِ »لَعَنَ الُله أ ، فرازِ شــر یان داشــتند. از این رو نیز جر

که این  ی است؛ چرا لْمِ« در دنیای امروز نیز کاملاً مصداق دارد و جار
ُ

الظّ
ن، امتدادِ حقیقیِ همان کســانی هستند که شالوده ظلم  یان‌های مدر جر
یســین‌های تمدن  یخ بنــا نهادند. امــروز نیز تئور بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ را در تار
غرب فرهنگ‌سازهای اصلی هستند و نقش‌شان از کسانی که در میدان 
که تا وقتی که این ایده و تمدن پابرجا  قتال هســتند، شــدیدتر اســت چرا
هســت افرادی را بازتولید می‌کند که به جنگ و قتال با اهل بیت بیایند. 
که این دســته مانع  اصلی ترین نقطه خونخواهی از این دســته اســت چرا
اصلی تحقق عدالت و قسط از طرف خلفای الهی و اهل بیت؟عهم؟ بودند. 
ی لزوما گفتن و نوشتن نیست بلکه  البته کار این دسته برای فرهنگ‌ساز
بــه صورت پیچیده بــا عنوان‌های حقوق بشــر و حقوق انســانی به دنبال 
یرکانه  ی هســتند و با تصمیم‌هــای ز ی و تقابــل با خدامحور فرهنگ‌ســاز
گاه از خود می‌کشــانند، انتقام از این  جامعه بشــری را بــه تبعیت ناخــودآ
دســته اینگونــه اســت که باید ایــن ایده و تمــدن در عالم مطــرود، منفور و 
مســتحق لعن شــود و همه این تمدن، مظاهر و اندیشــه های برخواسته از 
آن را از جامعه خودشــان دور بیندازند و فرهنگ ســازان و تئورســین های 

این تمدن به درک واصل شوند.
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دسته دوم: ساختارسازانب

بَكُمُ الُلّه 
َ
تِي رَتّ

َ
زالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الّ

َ
ةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ وَأ مَّ

ُ
»وَلَعَنَ الُلّه أ

ةً« روبه‌رو می‌شود. »امت« در اینجا  مَّ
ُ
، زائر با واژه‌ی »أ فِيها« در این فراز نیز

کنده از افراد نیسـت، بلکه نشـان‌دهنده‌ی یک  بـه معنـای مجموعـه‌ای پرا
تیِ منسجم و هدفمند است که دارای پیوندهای درونی،  ساختارِ تشکیلا
تقسـیم کار و افـق مشـترک اسـت. دشـمن بـرای کنـار زدن اهل‌بیـت؟عهم؟ از 
جایگاه خلافت ظاهری، به اقدامات فکری و فردی، بسـنده نکرده اسـت 

کمیت در برابر دستگاه امامت بنا کرده است. بلکه یک حا
همچنیـن اسـتفاده از کلمـه »دَفَعَتْكُـمْ« )شـما را بـا اِعمـال زور پـس 
زدنـد(، بـار معنایـی ویـژه‌ای دارد. در مفهـوم »دفع«، همـواره اِعمال قدرت و 
، لزوماً شمشیر کسی نیست؛ بلکه قدرتِ ناشی  غلبه نهفته است. این زور
ی،  ی اسـت. باید دقت کنیم که این زور و غلبه‌ی سـاختار از ساختارسـاز
همیشه با سر و صدا و جنگِ سخت همراه نیست. گاهی این ساختار به 
ی‌های  ی نهادینـه عمل می‌کند کـه جایگاه حق را از طریـق قانون‌گذار قـدر
ی کـردنِ نخبگانِ حق‌طلب و  ی، منزو یه‌های غلط ادار ظالمانـه، ایجـاد رو
یـا انحصارطلبی‌هـای اقتصـادی غصـب می‌کنـد. وقتی یـک اراده‌ی باطل 
تبدیل به نهاد، سازمان و ساختار می‌شود، قدرتِ نرم و سخت تولید می‌کند 

و به صورت نظام مند جبهه حق را به حاشیه می‌راند.
یـک مفسـد  بـا  تقابـل  یـک جامعـه،  کنیـد در  بـه طـور مثـال، تصـور 
گـر فسـاد تبدیـل  ی بـه سـاختار پیچیـده نـدارد؛ امـا ا اقتصـادیِ خُـرد، نیـاز
بـه یـک »سیسـتم بانکـیِ ربـوی و نهادینـه« شـد، دیگـر بـا موعظـه‌ی فـردی و 
تلاش‌هـای شـخصیِ چنـد نفـر نمی‌تـوان آن را دفـع کـرد. دشـمن در جریان 
سـقیفه و پـس از آن در عاشـورا، باطـل را نهادینـه و سـاختارمند کـرد. امـروز 
ـةً دَفَعَتْكُمْ«، در قامتِ نظاماتِ درهم‌تنیده‌ی تمدن  مَّ

ُ
نیـز امتـدادِ همان »أ
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ل
یـکا و صهیونیسـم بین‌الملـل( تجلـی یافتـه   غـرب و اسـتکبار جهانـی )آمر

ی‌های بین‌المللـی، شـبکه‌های مالـی و بازوهـای  اسـت. آن‌هـا بـا نهادسـاز

رسانه‌ای، یک ساختارِ منسجم برای دفعِ ولایتِ حق و استضعافِ ملت‌ها 

یـکا را در کانـون قرار داده اسـت آن  ایجـاد کرده‌انـد. نظـم فعلـی عالـم که آمر

سـاختار برخواسـته از آن تمـدن منحـط اسـت کـه انتقـام و خونخواهـی در 

ایـن مرتبـه یعنـی برهم زدن نظم آمریکایی عالم و قـرار گرفتن ایران در نقطه 

امامت منطقه و عالم به عنوان یک ساختار الهی.

دسته سوم: سربازان و فرماندهان دشمن

ةً قَتَلَتْكُمْ، اکنون در دسـته سـوم، نوبت به »مقاتلین« می‌رسـد؛  مَّ
ُ
وَلَعَنَ الُلّه أ

یعنـی پیاده‌نظام‌هـا و شمشیربه‌دسـتانی کـه خروجـی و عامـلِ اجرایـیِ آن 

دو لایـه بالاتـر هسـتند. هرگونـه صف‌کشـی شـیطانی، جنایـت و سـتم در 

برابـر مؤمنـان و فرهنـگ و سـاختار الهـی _ و در رأس آنـان، ذواتِ مقدسـه 

اهل‌بیـت؟عهم؟ _ قطعـا منجـر بـه آن می‌شـود کـه آن جبهـه و جریـان، شایسـته 

لعن و طردِ ابدی از رحمت الهی گردد. چنان‌که امروز نیز استکبارِ جهانی 

و صهیونیسمِ کودک‌کش در مقابله با نظام اسلامی، از نخستین مکان‌هایی 

را که بعد از کشتن ولی الهی هدف بمباران قرار می‌دهند، مدرسه‌ای است 

که کودکان در آن‌ها درس می‌خوانند؛ این رفتار به‌خوبی نشـان می‌دهد که 

یخ هسـتند.  آنان چگونه وارثانِ حقیقیِ عمر بن سـعد، حرمله و شـمر در تار

یـخ 9  مصـداقِ عینـیِ ایـن خباثـت، فاجعـه بمبـاران مدرسـه مینـاب در تار

اسفند 1404 است که نشان داد پیاده‌نظامِ لایه سوم جبهه باطل، برای ضربه 

یشـه‌های امـت اسالم، حتـی از آوار کـردن سـقف کلاس‌هـا بـر سـر  زدن بـه ر

دانش‌آموزانِ بی‌دفاع نیز ابایی ندارد.

ـةً قَتَلَتْكُمْ«  مَّ
ُ
وقتـی بـا رویکـرد تحلیلـی به دسـته سـوم، یعنـی عبـارتِ »أ
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می‌رسـیم، متوجه می‌شـویم که این مقاتلان و جنگجویان در واقع مجریان، ب
عاملان و شمشیربه‌دستانِ آن دو لایه بالاتر )فرهنگ‌سازان و ساختارسازان( 
یارت عاشـورا در این فراز از حوزه »دشمن‌شناسـی«  هسـتند. هشـداری که ز
به ما می‌دهد، این است که افق نگاه خود را هرگز به وضعیت میدان و خط 
مقدم محدود نکنید. اگر ما جبهه‌شناسیِ خود را تنها به این مقاتلان تقلیل 
دهیم و تمام انرژی، تمرکز و بغضِ اجتماعی خود را صرف مبارزه با سربازان 
گـر  کـه ا میدانـی کنیـم، مرتکـب یـک خطـای محاسـباتی بـزرگ شـده‌ایم؛ چرا
شـما فقـط بـا لشـکرِ حاضر در میدان بجنگیـد و حتی همه آن‌هـا را هم تار و 
« و »فرهنگِ باطل« دست‌نخورده باقی مانده  مار کنید، تا زمانی که »ساختار
باشد، جبهه باطل فردا در نقطه‌ای دیگر دوباره قد علم کرده و لشکر جدیدی 
تولیـد می‌کنـد امیرالمومنین؟ع؟ به فرزند خود محمد بن حنفیه می‌فرمایند: 
 بَصَـرَك کـه عمـق فکـری و سـاختاری نیز از 

َ
قَـوْمِ وَ غُـضّ

ْ
قْصَـى ال

َ
ارْمِ بِبَصَـركَِ أ

مصادیـق آن می‌باشـد، بـه همین دلیل اسـت کـه با قصـاص قاتلین و حتی 
سـرنگونی بنی امیه سیدالشـهداء هنوز ثارالله اسـت چراکه اصل انتقام باید 

ةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ« گرفته شود. مَّ
ُ
لْمِ و أ

ُ
سَاسَ الظّ

َ
سَتْ أ سَّ

َ
ةً أ مَّ

ُ
از لایه »أ

یارت عاشـورا  امروز و در جریان نبرد حق و باطل، درکِ این لایه‌بندیِ ز
بـرای جبهـه مقاومـت حیاتـی اسـت. دسـتگاه رسـانه‌ای اسـتکبار نهایـت 
تالش خـود را می‌کنـد تـا نشـان دهد تقابـلِ تمدن غـرب )آمریکا و اسـرائیل( 
بـا جبهـه حـق، محـدود به اشـخاصی مانند ترامپ یـا نتانیاهو اسـت. آن‌ها 
گر در جایی لازم شـد و  می‌خواهنـد ذهـنِ جامعـه ایمانی را فریب دهند که ا
این دو سـه نفرِ جنگ‌طلب کنار بروند، جنگ تمام اسـت! اما مؤمنی که با 
تی دارد، می‌فهمد که این  یارت عاشورا تربیت شده و نگاهِ تشکیلا منطقِ ز
اشـخاص صرفـا نماینـدگانِ میدانـی، مقاتلیـن و شمشـیرهای آخته‌ی یک 

یـانِ فرهنگـیِ باطـل  ی هسـتند. آن جر تمـدنِ شـیطانی و سـاختارِ اسـتکبار
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همیشه ثابت است، فقط خروجی‌اش روزی در لباس ترامپ است و روزی  

ی در لبـاس اوبامـا که با برجام 11 هزار کیلو اورانیوم  در لبـاس نتانیاهـو و روز

غنـی شـده را از کشـور مـا خـارج کـرد. لـذا قـرارگاهِ جبهـه حـق، ضمـن زدنِ 

بازوهـای میدانـی دشـمن، باید عمقِ خیمه، مغزِ متفکـر و پایه‌های تمدنیِ 

وحِ�ي  ُ  �ي
�ذْ اسـتکبار را هدف‌گیـری کنـد . خداونـد در سـوره انفـال می‌فرمایـد: >�إِ

مْ< ای پیامبر به یاد بیاور هنگامی را که پروردگارت 
ُ
ِ�ي مَعَك

�نّ
أَ
ة�ِ �

َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ى ال

َ
ل كَ �إِ

رَ�بُّ

وا<  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
وا ال �تُ ِ

�بّ
َ �ث به فرشتگان وحی می‌کرد که: »همانا من با شما هستم«، >�فَ

ید؛  پس کسانی را که ایمان آورده‌اند دلگرم کنید و گام‌هایشان را استوار بدار

< بـه زودی در دل‌هـای کسـانی کـه کفـر  عْ�بَ رُوا الرُّ �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ
َّ
و�بِ ال

ُ
ل �ي �قُ ِ

�ي �ف �قِ
ْ
ل
أُ
>سَ�

< پـس ای  ِ ا�ق عْ�نَ
�أَ

ْ
وْ�قَ ال وا �فَ ُ رِ�ب ا�ضْ یدنـد، تـرس و وحشـت خواهـم افکنـد؛ >�فَ ورز

مؤمنـان، بـر پیکـر دشـمنان فـرود آییـد و ضربه‌هـا را بر بـالای گردن‌هـا بزنید، 

<1 و همه انگشتانشان را )قطع کنید تا توان حمل  ا�نٍ �نَ َ  �ب
هُمْ كُلَّ وا مِ�نْ ُ رِ�ب >وَا�ضْ

کل بنـان مقاتلیـن هسـتند و از  سالح را از دسـت بدهنـد(. از مصادیـق 

مصادیق فوق الاعناق سنت گذاران و ساختار سازان می‌باشند.

دسته چهارم : زمینه‌سازان جنگ

جایگاه آن‌ها ظاهراً از تمام گروه‌های قبلی پایین‌تر است، اما نکته راهبردی 

یارت عاشورا اینجاست که همین افرادِ به ظاهر حاشیه‌ای  و بسیار دقیقِ ز

الهـی  لعـنِ قطعـیِ  را شـکل می‌دهنـد، مسـتوجبِ  یـادی  ز کـه جمعیـت 

شده‌اند. چرا؟ زیرا کارِ این دسته »تمهید« و زمینه‌سازی بود. آن‌ها در واقع 

نقش سیاهی‌لشکرها و عقبه‌ی لجستیکی را ایفا کردند؛ گروهی که فراگیری 

و گسـتردگی بسـیار بالایـی در جامعـه دارنـد و با حضـور و کمک‌های خود، 

کثرت و سیاهیِ لشکر را به نفع جبهه باطل رقم زدند. در هر نبردی، مقاتلینِ 

سوره انفال، آیه 12 	.1
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خط مقدم به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، مگر آنکه یک عقبه‌ی ب
پشـتیبانیِ وسـیع، نیازهـای آنـان را تسـهیل کنـد تـا در میـدان به هدف شـومِ 
خـود دسـت یابنـد. البتـه بایـد توجه داشـت کـه لایه‌های تشـکیلات باطل و 
همچنین تشـکیلات مقابل آن در جبهه حق مرزهای خط کشـی شـده ای 
نـدارد بـه ایـن معنـا که هر فردی صرفا در یک لایه حضور داشـته باشـد بلکه 
میتوانـد ضمـن حضـور در صـف مقاتلین جـزو ممهدین هم باشـد یا علاوه 
بـر اینکـه در تاسـیس بنیـان ظلم یا عدل مشـارکت دارد در ساختارسـازی و 

قتال هم ایفای نقش کند.
ی و تمهید برای جبهه باطل، وسـیع و متنوع اسـت  دایره‌ی زمینه‌سـاز
و در آن نیـت شـرط نیسـت یعنـی ممکـن اسـت شـما نیت کمک بـه جبهه 
باطل را نداشـته باشـید اما فعل شـما منجر به کمک به ایشـان شـده باشـد. 
ایـن کمـک می‌توانـد در قالـبِ تـدارکاتِ مالـی، سیاسـی، رسـانه‌ای و یـا هـر 
یارت  امکاناتِ دیگری بیرون از میدان نبردِ سخت تعریف شود. از منظر ز
گر زنی در خانه صرفاً به شوهرش کمک کرده باشد تا اسبش  عاشورا، حتی ا
را زیـن کنـد و بـه لشـکر یزیـد بپیونـدد، یا کسـی تنها کیسـه‌ای بـرای آذوقه‌ی 
دشـمن دوخته باشـد، دقیقاً جزء همین ممهدین به حساب می‌آید. حتی 
ممکـن اسـت تـرک نصـرت عملـی بـه امـام زمینه‌سـاز ظلـم باشـد؛ چنان‌کـه 
وقتی »عبیدالله بن حُرّ جُعفی« برای پیوسـتن به سـپاه سیدالشـهداء عذر و 
بهانـه آورد، امـام حسـین؟ع؟ بـه او فرمودنـد: لااقل از این منطقه دور شـو و در 
 ) گر اینجا بمانی و ندای یاری‌خواهی )استنصار اطراف کربلا نمان؛ چراکه ا
مرا بشـنوی و به نصرتِ من نشـتابی، مسـتوجبِ لعن و عقابِ شـدیدِ الهی 

خواهی شد.
فراتر از افعال فیزیکی، گاهی »سکوت کردن« در بزنگاه‌های تقابل حق 
و باطـل و بـه وقـت جهاد تبیین نکردن، انسـان را در لایـه ممهدین باطل قرار 
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می‌دهد. وقتی شـخصی هجومِ باطل را به عینه می‌بیند اما مهر سـکوت بر  

لب می‌زند و از حق دفاع نمی‌کند، همین بی‌تفاوتیِ او باعث رشد، جرات 

یافتـن و قـدرت گرفتـنِ باطل شـده و ناخواسـته در زمره‌ی زمینه‌سـازانِ ظلم 

جای می‌گیرد. از مهم ترین مصادیق ممهدین امروز حکام کشور‌های عربی 

هسـتند کـه پایگاه‌هـای خـود را در ختیـار امریـکا قـرار دادنـد کـه کشـور مـا را 

مـورد تهاجـم قـرار دهـد و امـام و رهبـر مـا را به همـراه تمامـی فرزندان ایـران به 

شهادت برساند.

خون بها سیدالشهداء

دایره خونخواهی شامل هر 4 دسته می‌شود و فقط مختصر در قاتلین نیست 

البته با هر دسته ای مطابق عملشان باید خون‌خواهی شود و اساسی ترین 

و مهم ترین دسـته دسـته اول می‌باشـد که باید به سـراغ برچیدن این تمدن 

شیطانی و نابودی هیمنه آن رفت، چراکه این نقطه ازاله طاغوت است. در 

واقع خون‌بها امام باید هم وزن و هم تراز خون مطهر امام باشد و خون نجس 

قاتلیـن بـه هیـچ وجـه قابل مقایسـه با خون امـام معصوم نیسـت، هرچند که 

یخته شـود  در مراحـل اول خون‌خواهـی بایـد خـون نجـس آن‌ها نیز به زمین ر

تا زمین به طهارت برسـد. آنچیزی هم وزن خون مطهر سیدالشـهداء اسـت 

کـه ایشـان جـان خـود و اهـل بیـت و همه اصحـاب را در ایـن راه فـدا کردند و 

یـارت نامـه ای از حضـرت خطـاب بـه  آن هـدف قیـام ایشـان می‌باشـد. در ز

مَرْتَ بِالْقِسْطِ وَ الْعَدْلِ« شهادت می‌دهم 
َ
كَ أ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ایشان عرض می‌کنیم »أ

کـه تـو بـه قسـط و عـدل فرمـان دادی »وَ دَعَـوْتَ إِلَيْهِمَا« و مردم را به سـوی آن 

رْضِـهِ« و شـهادت می‌دهم کـه تو خونِ 
َ
ِ فِـي أ

ـكَ ثَـارُ الّلَّهَ
َ
نّ

َ
دو دعـوت کـردی »وَ أ

ـى يَسْـتَثِيرَ لَـكَ مِنْ جَمِيـعِ خَلْقِه«1 تـا آن زمان که  خـدا در زمیـن هسـتی »حَتَّ

یارات، ص196 کامل الز 	.1
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خداونـد خون‌بهـای تو را از همه آفریدگانش بسـتاند که نشـان می‌دهد ازاله ب
جور و یا مقابله با ظالمین خون‌خواهی اسـت و اقامه عدل هم برای دسـته 
دیگـری اقامـه خون‌خواهـی اسـت تـا خون‌بهـای حضـرت از همـه آفریـدگان 

محقق شود.
، بلافاصلـه بعـد از گواهـی بـه دعـوت حضـرت بـه قسـط و  در ایـن فـراز
عدل، شـهادت می‌دهیم که او »ثارالله« اسـت! این تقارن یک معنای مهم 
پا نشود،  دارد: تا زمانی که قسط و عدلِ مدنظر امام حسین؟ع؟ در جهان بر
ایشـان همچنـان ثـارالله و خونخواهی‌نشـده باقـی می‌ماند. لـذا خونخواهی 
سیدالشـهدا؟ع؟ بـا اقامـه قسـط و عـدل در عالـم رقم خواهد خـورد و مقدمه 
ایـن اقامـه قسـط ازالـه کامل و سراسـری طاغوت از عالم اسـت کـه با گرفتن 
انتقام نهایی از این 4 دسته رقم خواهد خورد. چنانچه حضرت موسی؟ع؟ 
حَكَ كَثيرا وَ  بـا بیـان تقاضاهـای خـود از خداونـد بـه دنبال هـدف »كَـيْ نُسَـبِّ
نَذْكُـرَكَ كَثيـرا« اسـت، کـه تسـبیح کثیـر ازالـه ظالمـان و شـجره خبیثـه ظلـم 

است و ذکر کثیر اقامه قسط و عدل و تحقق شجره طیبه است.
انتقـام و  اولیـن منتقـم، خـود خداونـد متعـال اسـت.  کـه  بیـان شـد 
خونخواهـی خداونـد متعـال بـرای سیدالشـهداء در گام اول ایـن مسـئله 
بـود کـه امامـت را در صلـب سیدالشـهداء قـرار داد. همچنیـن در روایـت 
رْبَـعَ خِصَـالٍ 

َ
اَلمُ مِـنْ قَتْلِـهِ أ ضَ اَلْحُسَـيْنَ عَلَيْـهِ اَلسَّ َ عَـوَّ لّلَّهَ نَّ اَ

َ
آمـده اسـت: »أ

نْ 
َ
تِهِ وَ أ يَّ ةَ مِـنْ ذُرِّ ئِمَّ

َ ْ
لْأ تِهِ وَ اَ عَاءِ تَحْتَ قُبَّ

ُ
لدّ ـفَاءَ فِـي تُرْبَتِـهِ وَ إِجَابَـةَ اَ لشِّ جَعَـلَ اَ

عْمَارِهِـم«1 )همانـا خداونـد در عـوض کشـته شـدن 
َ
ـامُ زَائِرِيـهِ مِـنْ أ يَّ

َ
 أ

َ
لَا تُعَـدّ

)شهادت( حسین؟ع؟ چهار خصلت به ایشان عطا فرمود: شفا را در تربت 
، و امامان را از نسل او قرار داد،  ، استجابت دعا را در زیر گنبد )بارگاه( او او

وسائل الشیعه، ج14، ص537. 	.1
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یارتِ زائرانش، از ]مدتِ[ عمرشـان به حسـاب نمی‌آید(.   و اینکه روزهای ز

در واقع دشـمن به دنبال کشـتن سیدالشـهداء و نابودی اندیشه ایشان بود 

حال آنکه تحقق هدف ایشان و آن وعده نهایی قسط و عدالت در جهان و 

برچیده شدن طاغوت در عالم به دست امام زمان؟عج؟ که از شجره طیبه 

کرم؟ص؟ در  اولاد سیدالشـهداء هسـتند رقـم خواهد خـورد همانطور که نبـی ا

ةُ مِنْ بَعْدِي  ئِمَّ
َ ْ
روایتی که سلمان فارسی آن را نقل کرده است فرمودند: »الْأ

بِعَدَدِ نُقْبَاءِ بَنِي إِسْـرَائِيلَ« امامانِ پس از من، به شـمارِ نقیبان )سرپرسـتان 

« و آنـان دوازده تـن  یـدگانِ( بنی‌اسـرائیل هسـتند، »وَ كَانُـوا اثْنَـيْ عَشَـرَ و برگز

[ دست خود  بودند؛ »ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صُلْبِ الْحُسَيْنِ؟ع؟« سپس ]پیامبر

را بر پشت )صلبِ( حسین؟ع؟ گذاشت »وَ قَالَ: تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِهِ« و فرمود: 

هُـمْ« و نهمیـنِ  اسِـعُ مَهْدِيُّ نُـه تـن ]از آن امامـان[ از نسـل او هسـتند، »وَ التَّ

« ]همان کسی که[ 
ً

رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا
َ ْ
 الْأ

ُ
آنان، »مهدیِ« ایشان است؛ »يَمْلََأ

زمین را سرشار از عدل و داد می‌کند، »كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً« همان‌گونه 

کنـده شـده باشـد؛ »فَالْوَيْـلُ لِمُبْغِضِيهِـم1ْ.« پـس وای بر  کـه از ظلـم و سـتم آ

کینه‌توزان )و دشمنانِ( آنان!

لـذا منتقـم و خونخـواه حقیقـی سیدالشـهداء کـه هدف قیام ایشـان را 

محقـق می‌گرداننـد و در عالـم اقامـه قسـط رقـم می‌زننـد وجـود نازنیـن امـام 

زمان؟عج؟ اسـت که ایشـان بـا خونخواهـی سیدالشـهداء خونخواهی تمام 

شهدا از هابیل تا روز قیامت را انجام خواهند داد و در راس آن خونخواهی 

که خون سیدالشـهداء خون  نائـب امـام زمـان و امـام شـهید خواهد بـود چرا

جامـع اسـت و خـون امـام شـهید انقالب اسالمی قرابـت نزدیکـی بـه خـون 

سیدالشهداء دارد.

مناقب آل أبي طالب؟عهم؟ )لابن شهرآشوب(، ج1، ص295 	.1





فصل دوم

انتقام در معیت 
امام زمان





یارت عاشورا دوبار  امام زمان منتقم حقیقی سیدالشهداء است و زائر در ز

طلـب رزق خون‌خواهـی در معیـت ایشـان را مطـرح می‌کنـد. هـم چنیـن 

بیـن مؤمنیـن مرسـوم بـوده اسـت کـه در ایـام عاشـورا از امـام باقـر؟ع؟ سـؤال 

می‌کردند که وقتی به یکدیگر رسـیدیم، چگونه تسـلیت بگوییم؟ حضرت 

م الله اجورنا بمصابنا بالحسین؟ع؟ و جعلنا 
َ

فرمودند این‌گونه بگویید: »عظّ

کـم مـن الطالبیـن بثـاره مـع ولیـه الامـام المهدی مـن آل محمـد«. این  و ایا

دستورالعملِ امام، سه مؤلفه را به طور کامل اشباع کرده است: اول، عظمتِ 

مصیبت؛ دوم، زنده نگه‌داشتنِ جریان عاشورا؛ و سوم، قرار گرفتن در صفِ 

خون‌خواهان در رکابِ بقیة‌الله؟عج؟.

بـر ایـن اسـاس، حالـتِ خون‌خواهـی، یـک »برائـتِ وجـودی و عینـی« 

کـه بایـد در جـانِ جامعـه شـکل بگیـرد. مجالـسِ اهل‌بیـت؟عهم؟ از  اسـت 

« بنا شده است. نوحه‌ها، سینه‌زنی‌ها،  اساس بر پایه‌ی تربیتِ »طالبانِ ثار

سخنرانی‌ها و فضاسازی‌های هیئات، باید با این نگاهِ حماسی و مهدوی 

تنظیـم شـوند. کأنّـه انسـان با ورود به مجلـس امام حسـین؟ع؟، واردِ اجتماع 

گـر بـا ایـن نـگاه وارد روضه شـویم، نوعِ  خون‌خواهـان حضـرت شـده اسـت. ا

یِ مـا تغییـر می‌کند؛ زیـرا می‌دانیم در حـالِ آماده  مراقبـه، نشسـتن و عـزادار
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ی، قتـال و شـهادت هسـتیم. سـخنران و مـداح نیـز بایـد ب شـدن بـرای سـرباز
گر بعـد از اتمامِ مجلس،  ی که ا جامعـه را بـه ایـن سـو هدایت کنند؛ بـه طور
اتوبوس‌هایـی دَمِ درِ حسـینیه بـرای اعـزام بـه جبهه‌هـای نبـردِ حـق و باطـل 
کنده از معرفت، برائت و انگیزه شده  آماده بودند، جمعیتِ عزادار چنان آ
باشد که بدون لحظه‌ای تامل، سوار شده و عازمِ قتال گردد. این، فلسفه و 

یارت عاشوراست. رسالتِ حقیقیِ ز

معرفت؛ شرط اساسی منتقم

خونخواه حقیقی باید آن خون را بشناسـد؛ یعنی به اهمیت و عمق خونی 
یخته شـدن آن خون بـر عالم وجود  یختـه شـده و ضایعـه‌ای که در اثر ر کـه ر
وارد آمده است، معرفت داشته باشد. او باید بتواند ابعاد تکوینی ضایعه، 
یخته شدن این خونِ بی‌بدیل به عالم وجود  آسیب و ظلمتی را که در اثر ر
وارد آمده است، به درستی بشناسد. حقیقتِ خونخواهی در واقع به معنای 
جبران کردن آن آسیب و صدمه عظیمی است که با شهادت امام رخ داده 
است؛ بنابراین برای قدم گذاشتن در مسیر جبران، باید ابتدا به طور کامل 
تبیین نمود که این حادثه در زمان خود، در مکان خود و در سراسر ملک و 
ملکوت چه تأثیرات شـگرف و تکان‌دهنده‌ای بر جای گذاشـته اسـت. از 
آنجا که انسـان‌ها قادر به درک و شـناخت ابعاد عمیق تکوینی و تشـریعی 
ایـن ضایعـه و حجـم صدمـه‌ای که به اسالم وارد شـده نیسـتند، حتماً ولیِّ 
خـونِ امـام بایـد خـودِ امـام معصـوم باشـد؛ یعنـی ولـیِّ دمِ امـام، امامـی دیگـر 
اسـت. بـر این اسـاس، بقیه مرتبه‌ها و آحاد امت هرگـز نمی‌توانند به عنوان 
خونخواه مسـتقل عمل کنند، بلکه موظفند حرکت خویش را به تبعیت از 
امام معصوم تنظیم کرده و خود را با جریان خونخواهیِ امام تطبیق دهند.
نـگاه روایـی و ملکوتـی بـه ایـن حادثـه ثابت می‌کنـد که شـهادت امام، 
واقعـه‌ای فراتـر از پهنـه زمیـن بـوده و خونخواه نیـز باید واجـد چنین معرفت 
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یـارت شـریف دربـاره ابعـاد تکوینـی ایـن   وسـیعی باشـد؛ چنان‌کـه در متـن ز

تْ  نَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ وَاقْشَعَرَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
ضایعه شهادت داده می‌شود: »أ

رْضُ وَمَا فِيهِنَّ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَالْأ تُ الْعَرْشِ مَعَ جَمِيعِ الْخَلََائِقِ، وَبَكَتْ لَهُ السَّ

َ
ظِلّ

َ
لَهُ أ

 يُرَى«1  
َ

نَا مَا يُرَى وَمَا لَا ارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّ ةِ وَالنَّ بُ فِي الْجَنَّ
َ
وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَنْ يَتَقَلّ

کن شـده، سـایه‌های عـرش الهی  کـه ایـن خـون در خلـد و بهشـت بریـن سـا
یـده اسـت، و تمـام آسـمان‌ها و زمیـن و  همـراه بـا جمیـع خلایـق بـرای آن لرز
آنچـه در آن‌هـا و میـان آن‌هاسـت، و حتـی خلایقـی کـه در بهشـت و آتـش 
جهنم مخلوقِ ربّ در حال تقلبند چه آن‌ها که دیده می‌شـوند و چه آن‌ها 

که دیده نمی‌شوند، بر این مصیبت گریسته‌اند.

بر مبنای همین اصول معرفتی، در دوران کنونی اولاً و اصالتاً خونخواه 

امامِ شـهید، شـخصِ ولی‌عصر و امام زمان؟عج؟ اسـت؛ زیرا تنها شـخصِ 

امـام معصـوم عمـق ایـن رخنـه و ثلمـه و شـکاف ایجادشـده در اسالم را 

می‌شناسـد و بر میزان ظلمت پدیدآمده واقف اسـت. به تبع ایشـان، ما نیز 

گـر بخواهیـم حرکتـی حقیقی در مسـیر خونخواهی انجام دهیـم، باید این  ا

حرکت را حول محور نایبِ امروز ایشان ساماندهی و محقق کنیم. در عین 

حـال، بایـد توجه داشـت که خونخواه خودِ این نایب نیز شـخص حضرت 

یـان خونخواهـیِ معاصـر را مسـتقیماً بـه  حجـت اسـت، کـه ایـن امـر کل جر

دایره قیام در کنار حضرت بقیه الله؟عج؟ پیوند می‌زند.

انتقام جامع تمام شهدا

بیان شد که خون سیدالشهداء جامعیت دارد لذا انتقام ایشان نیز انتقام 

نْبِیـاءِ« 
َ ْ
بْنـاءِ الْأ

َ
نْبِیـاءِ وَ أ

َ ْ
یْـنَ الطّالِـبُ بِذُحُـولِ الْأ

َ
جامـع خواهـد بـود. فـراز »أ

در دعـای ندبـه، بحـث را چنـان گسـترده می‌کنـد کـه نشـان می‌دهـد امـام 

یارات، ص199 کامل الز 	.1
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زمـان؟عج؟، خونخـواه تمـام پیامبـران و فرزنـدان آنـان اسـت. در کنـار ایـن ب
گانه و به  یْنَ الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُـولِ بِکَرْبَلاءَ« به‌صورت جدا

َ
عبـارت، فـراز »أ

، جامع تمام آن خونخواهی‌هاست. دنبال آن می‌آید تا نشان دهد این فراز
یخ  حضرت مهدی؟عج؟، خون‌بهای تمام مظلومانی را که در طول تار
یخته شـده اسـت، طلب می‌کند و در رأس همه آن‌ها، »مقتول کربلا« قرار  ر
یـداد جامـع تمـام ظلم‌هایـی اسـت کـه در طـول  دارد. در حقیقـت، ایـن رو
یخ رخ داده و در جریان کربلا علیه امام حسین؟ع؟ تجمیع شده است.  تار
عبارت »أین الطالب بدم المقتول بکربلا« یک عنوان »جامع« است و فرازِ 
»أین الطالب بذحول الأنبیاء...« که قبل از آن آمده است تا نشان دهد که 
واقعـه کربال »مقـام اجمال« ایـن مصائب و سرنوشـت انبیا »مقـام تفصیل« 

آن است.
امـا بـا وجـود اینکـه همـه امامـان مـا بـه شـهادت رسـیده‌اند، چـرا شـعار 
خونخواهی، »یا لَثاراتِ الحُسَین« است؟ دلیل آن، تمرکز و اجتماع همگان 
بـر ایـن محـور واحـد اسـت؛ چـرا کـه واقعـه عاشـورا جامعیتـی بی‌نظیـر دارد. 
وقتـی خودِ این خون جامع باشـد، طبیعتـا خونخواهیِ آن نیز جامع خواهد 
یخته اسـت؛ بدین معنا  بـود. ایـن خـون، نماینـده تمـام خون‌هـای به‌ناحق‌ر
یـخ عالـم بـه وقـوع پیوسـته، در واقعـه کربال نیـز  کـه هـر مصیبتـی در طـول تار
 ، محقـق شـده، بلکـه مصیبتـی به مراتـب عظیم‌تـر رخ داده اسـت. از این رو
خونخواهی امام حسین؟ع؟ بالاترین خونخواهی‌ها و جامع تمام آن‌هاست.

»قله« بودن مظلومیت امام حسین؟ع؟ به این معناست که ایشان تمام 
»دامنه‌هـا«ی مظلومیـت را نیـز در خـود جای داده اسـت. ایـن خونخواهی 
در همـان دسـتگاه فکـری و از همـان سـنخی اسـت کـه قطعـا خونخواهـیِ 
تمام مظلومان گذشـته را نیز محقق می‌سـازد؛ بدین معنا که تمامی آرزوها 

و امیدهای انبیا و اولیای الهی با این قیام به سرانجام می‌رسد.
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یکدیگر گره زده و آن‌ها را به عنوان حقیقتی واحد به تصویر بکشـد. بدین 

ترتیـب، منجـی موعـود از صـدر عالـم خونخـواه هابیـل اسـت، و ایـن روند تا 

یـان شـهادت تمـام انبیـا، فرزنـدان انبیـا و اولیـای الهـی کـه مظلومانـه بـه  جر

دست ظالمان کشته شده‌اند، تا امروز و روز ظهور ادامه می‌یابد. البته باید 

توجه داشت که اساس در نگاه الهی بر رحمت است و غضب عارضی و به 

جهت رفع موانع گسترش حق است که در آیه شریفه می‌فرماید: »فَانْتَقَمْنا 

بُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلين«1 سرانجام 
َ

هُمْ كَذّ
َ
نّ

َ
غْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأ

َ
مِنْهُمْ فَأ

یا غرقشان کردیم؛ زیرا آیاتِ ما را تکذیب کردند  از آنان انتقام گرفتیم و در در

یعنی مانع گسترش حق می‌شدند.

انقلاب اسلامی جریان خونخواهی سیدالشهداء

خون‌بهـای سیدالشـهداء، اقامـۀ قسـط و ازالـۀ طاغـوت در سراسـر عالـم 

است؛ لذا تحقق کامل آن در زمان ظهور حضرت صاحب‌الزمان؟عج؟ رقم 

خواهد خورد. با این حال، فرآیند خون‌خواهی باید پیوسته در جریان باشد. 

خون‌خواهـی سیدالشـهداء یـک اتفـاق لحظه‌ای نیسـت که صرفـا در زمان 

کثری  ظهور محقق شود، بلکه فرآیندی است که در آن زمان به نتیجۀ حدا

خود می‌رسد.

انقالب اسالمی ایـران در امتـداد حرکـت عاشـورا، نظامـی را در کشـور 

مسـتقر کـرد کـه طاغـوت از آن ازالـه شـده و مراتبـی از اقامـۀ قسـط در آن رقم 

خواهد خورد. در واقع، انقلاب اسالمی به دنبال تحقق آرمان‌ها و اهداف 

عاشوراسـت؛ همان‌طـور کـه رهبـر معظـم انقالب؟مد؟ در پیـام خـود بـه قـوۀ 

قضائیـه بـه آن اشـاره کرده و فرمودنـد: »خون سیّدالشّـهداء؟ع؟ را خون خدا 

سوره اعراف، آیه 136 	.1
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ی شـده و حماسـه‌های حیات‌بخـش ب می‌نامنـد کـه در رگ‌هـای عالـم جـار
می‌سـازد. نهضـت و انقالب اسالمی ایـران از آن‌رو کـه شـعبه‌ای برگرفتـه از 
همیـن سرچشـمۀ نورانـی اسـت، بایـد همـواره در پـی دسـتیابی بـه اهـداف 

قیام حسینی باشد.«
لذا انقلاب اسلامی اساساً حرکتی برای خون‌خواهی سیدالشهداء بوده 
است و در رأس آن، امام خمینی )رحمة‌الله‌علیه( و امامِ شهید از بزرگ‌ترین 
خون‌خواهـان سیدالشـهداء بودنـد که در تبعیت از امـام زمان؟عج؟، فرآیند 
انتقـام خـون ایشـان را بـه پیـش بردنـد. امـروز نیـز نـگاه بـه خون‌خواهـی امـام 
، در امتداد انتقام خون سیدالشهداء  شهید باید این‌گونه باشد که این مسیر

است؛ لذا شعار اساسی این حرکت »یا لثارات الحسین« است.

تطبیـق آیـات سـوره اسـراء بـا جریـان عاشـورا و تحـولات پیـش از 

ظهور

...< )و  �نِ ْ �ي
�تَ رْض�ِ مَرَّ

�أَ
ْ
�ي ال ِ

سِدُ�نَّ �ف �فْ �تُ
َ
ا�بِ ل كِ�تَ

ْ
�ي ال ِ

لَ �ف �ي سْرَا�ئِ �ي �إِ �نِ
َ ى �ب

َ
ل ا �إِ

�نَ �يْ
ض�َ آیه شـریفه >وَ�قَ

در کتاب به بنی‌اسرائیل خبر دادیم که قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید 
یـان امـروز یهـود و بنی‌اسـرائیل دارد. در  کـرد(، تطابـق بسـیار دقیقـی بـا جر
روایـات تفسـیری، مصـداق این دو فسـاد، شـهادت امیرالمؤمنیـن علی بن 
ابی‌طالـب؟ع؟ و جراحـت و خنجـر زدن بـه امام حسـن مجتبـی؟ع؟ معرفی 
رًا< )و قطعـا طغیان  �ي ا كَ�بِ وًّ

ُ
�نَّ عُل

ُ
عْل �تَ

َ
شـده اسـت. در ادامـه آیـه، عبـارت >وَل

بزرگی خواهید کرد( به شهادت امام حسین؟ع؟ تفسیر شده است.
اگر این مفاهیم را به‌صورت »تشکیکی« و دارای مراتب در نظر بگیریم، 
درمی‌یابیـم کـه گرچـه مرتبه عظیم این طغیان در کربلا رقـم خورد، اما مراتب 
آن در تمـام زمان‌هـا اسـتمرار داشـته اسـت. عملکـرد امـروز صهیونیسـم نیـز 
< و تجلـی مظاهـر همـان طغیـان و  رْض�ِ

�أَ
ْ
�ي ال ِ

سِدُ�نَّ �ف �فْ �تُ
َ
دقیقـا تـداوم همـان >ل

فساد است.
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یاران خستگی‌ناپذیر و خونخواهی پیش از ظهور

ولِ�ي 
أُ
ا � �نَ

َ
ادًا ل كُمْ عِ�بَ �يْ

َ
ا عَل �نَ ْ عَ�ث َ اهُمَا �ب

َ
ول

أُ
اءَ وَعْدُ � ا �جَ

�ذَ �إِ
در ادامـه، قـرآن می‌فرمایـد: >�فَ

دٍ< )پـس هنگامـی کـه وعـده نخسـتین فـرا رسـد، بندگانـی از خـود  دِ�ي َ سٍ ش�
أْ
� �بَ

یـم(. در تفسـیر ایـن بخـش، فـرا  را کـه سـخت جنگاورنـد بـر شـما می‌گمار
رسـیدن وعـده نخسـتین بـه زمـان نصـرت و خونخواهـی امـام حسـین؟ع؟ 
تعبیر شده است. جالب اینجاست که طبق روایات نبوی، این مجاهدانِ 
، از نسل سلمان )ایرانیان( هستند. این تطبیق  خستگی‌ناپذیر و جنگاور
نشـان می‌دهـد کـه شـعار امـروز مـا نیـز بایـد مبتنـی بـر همیـن آیـه، بـر محـور 

»نصرت خون امام حسین؟ع؟« قرار گیرد.
در روایتی از امام صادق؟ع؟ درباره هویت این گروهِ منتقم سـؤال شـد؛ 
کیـد فرمودنـد کـه بـه خـدا قسـم این‌هـا اهـل قم هسـتند.  حضـرت سـه بـار تأ
ُ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ...« )آنان قومی هستند  سپس فرمودند: »قَوْمٌ یَبْعَثُهُمُ الّلَّهَ
کـه خداونـد پیـش از خـروج حضـرت قائـم؟عج؟ برمی‌انگیـزد(. ویژگـی بـارز 
یختـه‌ای از آل محمـد؟ص؟ را رها  ایـن گـروه آن اسـت کـه هیچ خـون به‌ناحق‌ر
 

َّ
ـدٍ وِتْراً إِلَّا لِ مُحَمَّ نمی‌کننـد، مگـر آنکـه انتقـام آن را می‌گیرند »فَاَل یَدَعُـونَ لِِآ
قَتَلُوهُ«1. این عبارت نشـان دهنده آن اسـت که بعثت مردمی قبل از ظهور 
در واقع یک قیام خون‌خواهانه است. مطابق روایات2 مبدا و مرکز این قیام 

و هدایت آن از شهر قم خواهد بود که امروز امری آشکار است.
وعـده‌ای  ایـن  )و  مَفْعُـولاً«  وَعْـداً  »وَکانَ  عبـارت  نیـز  آیـه  پایـان  در 
انجام‌شدنی است( اشاره به خروج و ظهور قطعی حضرت قائم؟عج؟ دارد. 

کافی، ج8، ص206 	.1
يَـةَ فَإِذا 

ْ
 هَذِهِ الْآ

َ
؟ع؟ جَالِسـا إِذْ قَـرَأ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
صْحَابِنَـا قَـالَ: كُنْـتُ عِنْـدَ أ

َ
وَ رَوَى بَعْـضُ أ 	.2

يارِ وَ كانَ  سٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّ
ْ
ولِي بَأ

ُ
ولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أ

ُ
جاءَ وَعْدُ أ

هْلُ قُمَ. _ بحار 
َ
ِ أ

اتٍ هُمْ وَ الّلَّهَ ءِ فَقَالَ ثَلََاثَ مَرَّ
َ

 فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ مَنْ هَؤُلَا
ً

وَعْداً مَفْعُولًا
، ج57، ص216 الانوار
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، مقدمـه‌ای اسـت کـه مسـتقیماً بـه ظهور ب ایـن یعنـی قیـام آن گـروهِ زمینه‌سـاز
متصل می‌شود.

اتصال خط سیر تاریخ به رجعت

ةَ  پس از این بشـارت، آیه ششـم سـوره اسـراء می‌فرمایـد: »ثُمَّ رَدَدْنا لَکُـمُ الْکَرَّ
ی بـر آن‌ها را به شـما بازم‌ىگردانیم( و شـاید این آیه  عَلَیْهِـمْ« )سـپس پیـروز
بشارتی روشن بر مسئله رجعت باشد و در روایات به خروج و بازگشت امام 

حسین؟ع؟ به همراه هفتاد تن از اصحابشان تفسیر شده است.
آنچـه در ایـن نـگاه تفسـیری بسـیار جلـب توجـه می‌کنـد، ایجـاد یـک 
یخ است؛ جریانی که از زمان رسول  خط سیر حرکتی و پیوسته در طول تار
خـدا؟ص؟ و شـهادت امیرالمؤمنیـن، امـام حسـن و امـام حسـین؟عهم؟ آغـاز 
می‌شـود، تـا امـروز امتـداد می‌یابـد و در نهایـت بـه ظهـور و رجعـت متصـل 
یخی، جایگاه  می‌گـردد. وظیفه اساسـی ما این اسـت کـه در این امتـداد تار

خود را بشناسیم و بدانیم در کجای این خط سیر باید قرار بگیریم.

خونخواهی از ذراری قتله سیدالشهداء

جریان خونخواهی سیدالشهداء مطابق روایت امروز در جریان است برای 
فهـم بهتـر وظیفـه خـود در امـروز بایـد توجـه کـرد کـه امـام زمـان؟عج؟ از چـه 
کسـانی انتقـام می‌گیرنـد. در روایتـی از امـام صادق؟ع؟ نقل شـده اسـت که 
جَ الْقَائِمُ؟ع؟ قَتَلَ ذَرَارِي قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ؟ع؟ بِفِعَالِ  حضرت فرمودند: »إِذَا خَرَ
آبَائِهِمْ« »هر زمان که قائم؟ع؟ قیام کند، فرزندان و نسـلِ قاتلان حسـین؟ع؟ 
را بـه خاطـر کار پدرانشـان می‌کشـد«. ایـن روایـت، روایـت تکان‌دهنـده‌ای 
اسـت. شـخصی در زمـان امـام رضـا؟ع؟ ایـن حدیـث به گوشـش می‌رسـد و 
دچار ابهام می‌شـود. خدمت حضرت می‌رسـد و سـوال می‌کند که آیا این 

روایت درست است؟
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»فَقَالَ؟ع؟: هُوَ كَذَلِكَ«. امام رضا؟ع؟ فرمودند: همین‌گونه است )یعنی  

: وَ لا تَـزِرُ 
َ

ِ عَـزَّ وَ جَـلّ
حدیـث درسـت و صحیـح اسـت(.»فَقُلْتُ: وَ قَـوْلُ الّلَّهَ

خْـرى مَـا مَعْنَـاهُ؟« »پـس آن شـخص عـرض کرد: پـس معنای این 
ُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أ

سـخن خداونـد عزوجـل در قـرآن چیسـت کـه می‌فرمایـد: و هیـچ کسـی، بار 
گناه دیگری را برنمی‌دارد؟ یعنی هر کس مسـئول گناه خودش اسـت، پس 
 ُ چـرا فرزنـدان بـه خاطـر جـرم پدرانشـان کشـته می‌شـوند؟ »قَـالَ: صَـدَقَ الّلَّهَ
فْعَالِ آبَائِهِمْ وَ 

َ
قْوَالِهِ؛ وَ لَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الْحُسَـيْنِ؟ع؟ يَرْضَـوْنَ بِأ

َ
فِـي جَمِيـعِ أ

يَفْتَخِـرُونَ بِهَـا«، »امـام فرمودنـد: خداونـد در تمام گفتارهایش راسـت گفته 
اسـت؛ و لکـن فرزنـدانِ قاتالن حسـین؟ع؟ بـه کـردار و کار پدرانشـان راضـی 
تَاه1ُ.« 

َ
هستند و حتی به آن افتخار می‌کنند؛« »وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أ

ی راضی باشد، مانند کسی است که آن کار را انجام داده  »و هر کس به کار
یه  اسـت. مـراد از فرزنـد در این جا صرفا نسـل خونی نیسـت بلکه مـراد از ذر
در فرهنگ دین، کسانی هستند که حامل همان ایده، همان تفکر و همان 

فرهنگِ ظالمانه قاتلان کربلا هستند.
بنابراین ممکن است کسی از نظر نسبی و خانوادگی از نسل بنی‌امیه 
« که  باشد، اما راهش را جدا کند و یار امام شود؛ مثل داستان »سعد الخیر

از اصحاب خاص امام باقر؟ع؟ است. ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند:
سَـعْدَ  يهِ  يُسَـمِّ جَعْفَـرٍ؟ع؟  بُـو 

َ
أ كَانَ  وَ   _ الْمَلِـكِ  عَبْـدِ  بْـنُ  سَـعْدُ  »دَخَـلَ 

بِي جَعْفَرٍ؟ع؟« »سـعد بن 
َ
الْخَيْـرِ وَ هُـوَ مِـنْ وُلْـدِ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ بْنِ مَـرْوَانَ _ عَلَـى أ

عبدالملـک بـر امـام باقر؟ع؟ وارد شـد؛ او از فرزندان عبدالعزیز بن مروان و از 
کی و ایمانش، او را »سعدِ  خاندان بنی‌امیه بود، اما امام باقر؟ع؟ به خاطر پا
سَاءُ قَالَ فَقَالَ لَهُ  « یا سعدِ نیکوکار می‌نامید »فَبَيْنَا يَنْشِجُ كَمَا تَنْشِجُ النِّ خیر
گهان سعد شروع کرد به زار زار گریه  بُو جَعْفَرٍ؟ع؟ مَا يُبْكِيكَ يَا سَعْدُ؟« »پس نا

َ
أ

عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص273 	.1
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کردن و هق‌هق زدن، آن‌گونه که زنان گریه می‌کنند. امام باقر؟ع؟ به او فرمود: ب
بْكِي 

َ
 أ

َ
ای سعد! چه چیز تو را این‌گونه به گریه انداخته است؟ »قالَ وَ كَيْفَ لَا

ـجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ؟« »سـعد عـرض کرد: و چگونه نگریم 
َ

نَـا مِـنَ الشّ
َ
وَ أ

در حالـی کـه مـن از همـان شـجره ملعونـه )درخـتِ لعنت‌شـده و بنی‌امیه( 
هْـلَ الْبَيْتِ«، »پس 

َ
ا أ مَوِيٌ مِنَّ

ُ
نْتَ أ

َ
در قـرآن هسـتم؟« »فَقَـالَ لَهُ لَسْـتَ مِنْهُمْ أ

گرچـه امـوی هسـتی امـا از  امـام باقـر؟ع؟ بـه او فرمـود: تـو از آنـان نیسـتی! تـو ا
 يَحْكِـي 

َ
ِ عَـزَّ وَ جَـلّ

 مَـا سَـمِعْتَ قَـوْلَ الّلَّهَ
َ
مـا اهل‌بیـت محسـوب می‌شـوی« »أ

ي"؟«1 مگر این سخن خداوند عزوجل را  هُ مِنِّ
َ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ: "فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّ

نشـنیده‌ای کـه از زبـان حضرت ابراهیم حکایت کـرده و می‌فرماید: پس هر 
ی کند، بی‌تردید او از من است؟«. کس از من پیرو

کِ اموی بودن، پیروی و تبعیت است.  کِ اهل‌بیتی بودن و ملا پس ملا
سـعد از نسـل بنی‌امیـه اسـت امـا چـون باطـن و عملـش بـا امـام اسـت، امام 
، ممکن است کسی فرزندِ مستقیمِ خود  می‌فرماید تو از مایی. از طرف دیگر
« کـه فرزنـد امـام کاظـم؟ع؟  یـد نـار امـام باشـد، امـا راهـش کـج شـود و بشـود »ز
بـود امـا بـه دلیل اعمالش مورد عتاب شـدید امام رضا؟ع؟ قـرار می‌گیرد. لذا 
یـان ظلـم هسـتند و امتـدادِ  یـه قاتالن کربال، کسـانی هسـتند کـه تابـع جر ذر
یـان باطـل، یعنـی  یـان بـه شـمار می‌رونـد. امـروز جر فرهنگـی و عملـی آن جر
شـبکه صهیونیسـم بین‌الملـل، سـران سـتمگر غربـی و جیره‌خـواران آن‌هـا، 
ی و فرزندان تفکریِ قاتلان کربلا« هسـتند. چرا  دقیقـا مصـداقِ همان »ذرار
که آن‌ها به همان روشِ شمر و یزید عمل می‌کنند؛ محاصره می‌کنند، آب را 
ک و خون می‌کشند  می‌بندند، اطفال و زنان مظلوم را در غزه و لبنان به خا
و بـه ایـن جنایت‌هـا و تمـدنِ وحشـیانه خـود افتخـار هـم می‌کننـد و حتـی 
ی نیـز می‌کننـد! بنابرایـن، خونخواهی  عالوه بـر کـودک کشـی، کـودک خـوار

الإختصاص، ص85 	.1
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یـان ظالـم، فرآینـدی اسـت کـه از همیـن امـروز آغـاز شـده و تـا روز   از ایـن جر

ظهـور ادامـه خواهـد داشـت؛ هـر ضربـه‌ای کـه امـروز امـت اسالم بـه پیکـر 
ک وارد می‌کنـد، قدمـی در  یـم صهیونـی و مسـتکبر آمریکایـی سـفا ایـن رژ
مسـیر همـان خونخواهـی بزرگ اسـت و بزرگترین ضربه به پیکـره این تمدن 
منحـط غـرب را امـام خمینـی؟رح؟ بـا انقالب اسالمی وارد کـرد و امـام شـهید 
بـا توسـعه منطـق انقلاب و تثبیت نظام اسالمی و جبهـه مقاومت ضربات 
ی که منجر شود  متعددی بر پیکره آن وارد کردند. باید توجه داشت هر کار
سـلطه گـری غـرب در عالـم شکسـته شـود و نظـم غربـی جهـان بـه هـم بریزد 
گر کنشـی منجر شـود که  خونخواهـی سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت و در مقابـل ا
سـلطه و هژمونـی آن‌هـا افزایـش یابـد ایـن حرکت قطعـا پای مال کـردن خون 

سیدالشهداء؟ع؟ و تمام شهدا می‌باشد.
یم؛ خونخواه مظلومانی که در  امروز ما در جایگاه »خونخواهی« قرار دار
یه، یمن، ایران، عراق و افغانستان به دست مستکبران  لبنان، فلسطین، سور
یخته شده است. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حقیقتی که  بر زمین ر
خـود را پیـرو قـرآن و تابـع ولایـت می‌داند، به سـنت‌ها و وعده‌هـای الهی باور 

عمیق دارد و خداوند نیز در این مسیر او را یاری کرده است.
جلــوه این امداد الهــی در درگیری‌هــای اخیر به وضوح نمایان شــد؛ تا 
جایــی کــه دشــمن به اســتیصال رســید و تقاضای صلــح و آتش‌بــس کرد. 
چنان‌کــه در اظهارات اخیرشــان )از جمله صحبت‌هــای ترامپ( اعتراف 
گــر ایــن شــرایط تنهــا دو یــا ســه هفتــه دیگــر ادامــه می‌یافــت،  کردنــد کــه ا
نظــام اقتصادی‌شــان فــرو می‌پاشــید و بــا مشــکلات غیرقابــل تحملــی 

 می‌شدند. روبه‌رو
حـال کـه دشـمن بـه چنیـن نقطـه اسـتیصالی رسـیده اسـت، مـا قطعـا 
نبایـد بـا نـگاه مسـامحه‌آمیز بـه آن‌هـا مجالـی بدهیـم. دربـاره »تفاهم‌نامـه« 
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یافت ب یادی برای ایران به همراه دارد، اما در ، گرچه در عمل امتیازات ز اخیر
یکـرد مطلوبـی نیسـت. مـا  ایـن امتیـازات از طریـق یـک توافـق مکتـوب، رو

می‌توانستیم این امتیازات را با تحکم و اقتدار از دشمن بگیریم.
بـه عنـوان مثـال، کافـی بـود بـا اقتـدار اعالم کنیـم کـه تنگـه هرمـز را بـاز 
نخواهیـم کـرد مگـر آنکـه حقـوق و خواسـته‌هایمان محقـق شـود. در ایـن 
گـر شـرایط ما  یـکا نبـود؛ ا ی بـه نـگارش تفاهم‌نامـه بـا آمر صـورت، اصاًل نیـاز

گر نمی‌کردند، بسته می‌ماند. را عملی می‌کردند مسیر را باز می‌کردیم و ا
گاه در افکار عمومی  آفت چنین تفاهم‌نامه‌هایی این است که ناخودآ
یـکا _ ولو از  جهـان این‌گونـه تداعـی می‌کنـد که ما تقاضایی داشـته‌ایم و آمر
ی _ آن را پذیرفته و به ما اعطا کرده اسـت. این مسـئله به دشـمن  سـر ناچار
فرصـت می‌دهـد تا ژسـت ابرقدرتی بگیرد و ادعـا کند که »ما این امتیازات 

را دادیم«. این نگاه، با روح و مسیر »خونخواهی« سازگار نیست.
در مسـیر خونخواهـی، نبایـد اجـازه دهیم سـلطه دشـمن بازتولید شـود؛ 
بلکـه بایـد بـه گونـه‌ای عمـل کنیـم که ذلـت و خـواری او کام اًل آشـکار گردد. 
گرفتـن حـق بـا تحکـم و بـدون توافق، تحقیـر بسـیار بزرگ‌تری برای دشـمن به 
همراه داشت تا اینکه بخواهد در قالب یک تفاهم‌نامه، امتیازی به ما بدهد. 
البتـه ایـن نکتـه هـم قابـل توجه اسـت کـه خداونـد روزی مومنـان را که طیب 
هسـتند هیـچ‌گاه از مسـیر خبیـث و نجـس قـرار نمی‌دهـد و مـا می‌توانیـم بـا 
اقتدار الهی حقمان را بدون اذن آمریکا نیز بگیریم تا از مجرای خبیث آمریکا 

<1 محقق شود. �نَ �ي �بِ ِ
�يّ

ا�تُ لِلطَّ �بَ ِ
�يّ

َ
به خباثت آنان آلوده نشود و وعده الهی >وَالطّ

سلسله‌مراتب سه‌گانه عملیاتی در تحقق خونخواهی

یخته می‌شـود، خونخواهـی عمومی  هنگامـی کـه خـون ولـیّ خـدا بر زمیـن ر

، آیه 26 سوره نور 	.1
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کـه   در مکتـب عاشـورا دارای یـک سلسـله‌مراتب دقیـقِ سـه‌گانه اسـت 

نَـا بِقَلْبِهِ« هر کس ما را از  حَبَّ
َ
امیرالمومنیـن؟ع؟ در روایتـی می‌فرمایند: »مَنْ أ

ی کند، »وَ  عَانَنَا بِلِسَانِهِ« و با زبانش ما را یار
َ
صمیم قلب دوست بدارد، »وَ أ

عْدَاءَنَا بِيَدِهِ« و با دسـت خود همراهِ ما با دشـمنانمان بجنگد، 
َ
قَاتَلَ مَعَنَا أ

ـةِ فِـي دَرَجَتِنَـا« پـس او در بهشـت بـا مـا و در درجـه )و  »فَهُـوَ مَعَنَـا فِـي الْجَنَّ
نَا بِقَلْبِهِ« و هر کس ما را با قلبش دوست  حَبَّ

َ
جایگاه( ما خواهد بود. »وَ مَنْ أ

ی‌مـان کنـد، »وَ لَـمْ يُقَاتِـلْ مَعَنَـا  عَانَنَـا بِلِسَـانِهِ« و بـا زبانـش یار
َ
بـدارد، »وَ أ

سْـفَلُ 
َ
عْدَاءَنَا« اما ]با دسـت خود[ همراه ما با دشـمنانمان نجنگد، »فَهُوَ أ

َ
أ

مِنْ ذَلِكَ بِدَرَجَتَيْنِ« پس او دو درجه از آن )مقام گروه اول( پایین‌تر است. 
ا  نَا بِقَلْبِهِ« و هر کس ما را در قلب خود دوست بدارد، »وَ لَمْ يُعِنَّ حَبَّ

َ
»وَ مَنْ أ

ی نکند، »فَهُوَ فِي   بِيَدِهِ« ولی نه با زبانش و نه با دستش ما را یار
َ

بِلِسَانِهِ وَ لَا
بْغَضَنَا بِقَلْبِـهِ« و هر کس در 

َ
[ در بهشـت اسـت. »وَ مَـنْ أ ـةِ« پـس او ]نیز الْجَنَّ

عَانَ عَلَيْنَا بِلِسَـانِهِ وَ يَدِهِ« و با زبان و 
َ
قلبـش بـا ما کینه و دشـمنی بـورزد، »وَ أ

« پس  ارِ نَا فِي النَّ ی رساند )اقدام کند(، »فَهُوَ مَعَ عَدُوِّ دستش بر ضدّ ما یار
بْغَضَنَا بِقَلْبِهِ« و هر 

َ
او همـراهِ دشـمنان مـا در آتش دوزخ خواهد بـود. »وَ مَنْ أ

عَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ« و ]فقط[ با زبانش 
َ
کس در قلبش با ما دشمنی بورزد، »وَ أ

[ در آتش دوزخ اسـت.  « پس او ]نیـز ـارِ ی رسـاند، »فَهُـوَ فِي النَّ بـر ضـد مـا یار
بْغَضَنَـا بِقَلْبِـهِ« و هـر کـس در قلبـش کینـۀ مـا را داشـته باشـد، »وَ لَمْ 

َ
»وَ مَـنْ أ

 بِيَـدِهِ« و بـا زبـان و دسـتش بـر ضـد مـا کمکی نکند، 
َ

يُعِـنْ عَلَيْنَـا بِلِسَـانِهِ وَ لَا
«1 پس او ]هم[ در آتش دوزخ است. بنابراین مراتب سه گانه  ار »فَهُوَ فِي النَّ
از اعماق قلب آغاز شـده و تا نوک پیکانِ اقدام در میدان امتداد می‌یابد. 
، زمانی محقق می‌شود که این سه لایه به صورت  ایمان کامل در این مسیر

پیوسته در وجود فرد و جامعه شکل بگیرد.

الخصال، ج2، ص629 	.1
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گیرترین ب لایه اول: نفرت و غیظ درونی )دسـتگاه مبدأ(: نخسـتین و فرا
مرتبـه بـرای عمـوم مـردم، شـکل‌گیری نفـرت و غیـظ شـدیدِ درونـی نسـبت 
بـه ظالمـان و مسـتکبران اسـت ایـن غیـظ مقـدس، در واقـع موتـور محرکـه و 
مبـدأ تمـام اقدامـات بعدی اسـت. انسـان مؤمن بایـد در قلب خود نسـبت 
یم غاصب صهیونیسـتی( چنان کینه  به شـیاطین زمان )مانند آمریکا و رژ
و نفرتـی داشـته باشـد کـه ایـن آتـش هرگـز در درونـش فروکـش نکنـد یکـی 
از خطـرات بـزرگ ایـن اسـت کـه گاهـی در فضـای مناسـبات سیاسـی یـا 
کـره، ایـن غیـظ درونی در دل انسـان‌ها  دیپلماتیـک و شـنیدن حـرف از مذا
آرام شود و حساسیت‌ها کاهش یابد؛ در حالی که مؤمن حقیقی هرگز نباید 

بگذارد سرِ سوزنی از این نفرتِ گلوگیر نسبت به دشمنان کاسته شود.
ی اسـت. نفـرتِ قلبـی نبایـد در  لایـه دوم ابـراز زبانـی و مناسک‌سـاز
حصـارِ درون محبـوس بمانـد، بلکـه باید به زبان کشـیده شـده و در جامعه 
تبدیـل بـه یـک فرهنـگ و مناسـکِ عمومـی گـردد. ایـن ابـراز زبانـی، همـان 
یارت عاشورا است. لعن، تبلورِ زبانیِ همان نفرتِ  مفهوم عمیق »لعن« در ز
درونی است که وقتی در جامعه تکرار می‌شود، فرهنگِ مقاومت را نهادینه 
یـکا« و »مـرگ بـر اسـرائیل«  می‌کنـد. تـداوم شـعارهایی ماننـد »مـرگ بـر آمر
دقیقـا در همیـن لایـه تعریـف می‌شـود. مـا نبایـد تحـت تأثیر فضاسـازی‌ها، 
یم، زیـرا این ابـرازِ زبانـی، از جمله همان  شـعار مـرگ بـر آمریـکا را کنـار بگذار
مناسک‌سازیِ خونخواهی است که زمینه‌ساز پرورش انسان‌های مجاهد 
برای لایه‌های بعدی می‌شـود. کسـانی که قدرتِ ابراز دارند اما در این مسیر 
کتین« قرار می‌گیرند که خود در روایات مورد  کوتاهی می‌کنند، در زمره »سـا

لعن واقع شده‌اند.
لایه سوم اقدام عملی در میدان است. غایتِ خونخواهی زمانی است 
که آن محبتِ قلبی و این ابرازِ زبانی، به اقدامِ عملی در میدان منتهی شود. 
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یِ لعن،   از دلِ آن جامعه‌ای که نفرت درونی را حفظ کرده و با مناسک‌ساز

ی نمـوده اسـت، عـده‌ای از انسـان‌های جان‌برکـف بـه عنـوان  فرهنگ‌سـاز
»مقاتلین« برمی‌خیزند که دست به سلاح برده و برای ضربه زدنِ ساختاری 
و فیزیکـی بـه جبهـه دشـمن، وارد کارزارِ عملـی می‌شـوند. تمـام تالش ایـن 
دسـته این اسـت که به جبهه دشـمن آسـیب وارد کنند و سلطه او را از بین 
ببرند. این سه مرحله )نفرت در دل، بیان در زبان و اقدام در دست و قدم(، 

تکمیل‌کننده ایمانِ یک جامعه‌ی حماسی و خونخواه است.

تولی و تبری

در نظام تربیتی و معرفتی اسلام، حرکت انسان به سوی خداوند و رسیدن 
بـه سـعادت، بـر پایـه دو کشـش و فطـرت بنیادیـن اسـتوار اسـت: نخسـت 
»فطـرت شـوق بـه کمـال« کـه انسـان را مشـتاق و مایـل بـه سـوی خوبی‌هـا 
می‌کنـد، و دوم »فطـرت فـرار از نقـص« کـه او را از بدی‌هـا و زشـتی‌ها بیـزار و 

متنفر می‌سازد.
این دو فطرت در وجود انسان کاملاً با یکدیگر متلازم و درهم‌تنیده‌اند؛ 
بـه ایـن معنـا کـه رسـیدن بـه خوبـی، هرگـز بـا مانـدن در بـدی همـراه و جمـع 
نمی‌شـود. در واقع، هرچقدر کندن انسـان از بدی شـدیدتر باشـد، سـرعت 
رسـیدن او بـه خوبـی نیـز بیشـتر خواهـد بـود. بـرای درک ایـن تالزم، می‌تـوان 
گر کسـی بخواهـد از مبدأی ماننـد تهران به  بـه یـک مثال سـاده اشـاره کرد: ا
مقصدی مانند مشـهد حرکت کند، شـرط رسـیدن به مقصد، جدا شـدن و 
کنده شـدن از مبدأ اسـت و محال اسـت انسـان هم در مبدأ بماند و هم به 
مقصد برسد. بر همین اساس، »فطرت فرار از نقص« در حقیقت به معنای 

ی گزیدن از بدها و تنفر از زشتی‌هاست. کنده شدن از زمین، دور
نکته بسیار مهم و کلیدی در این مبحث این است که در مسیر رشد 
و کمـال، »فطـرت فـرار از نقص« بر »شـوق به کمال« تقـدم دارد. تا زمانی که 
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ی نجوید، بـه خوبی‌ها نخواهد ب انسـان از بدی‌هـا جـدا نشـود و از آن‌ها بیزار
گر این انقطاع و فرار از نقص که مقدم است آغاز نشود، اشتیاق به  رسید. ا
کمـال تنهـا در حـد یک مفهومِ ذهنـی باقی می‌ماند و هرگز در وجود انسـان 
، کسـی می‌توانـد بـه کمـالِ بعـدیِ خـود  محقـق نمی‌گـردد. بـه عبـارت دیگـر

برسد که پیش از آن، از نقص و حدِ سابقِ خود بریده باشد.
ایـن قاعـده تکوینـی، در نظـام تشـریع و اعتقـادات مـا بـه عالی‌تریـن 
شـکل در قالـب دو اصـل »تولی« و »تبری« تجلی می‌یابـد. در این منظومه، 
»فطرت شوق به کمال« همان موالات و محبت نسبت به جبهه حق و امام 
، برائت و خونخواهی  حسین؟ع؟ است، و »فطرت فرار از نقص« همان تنفر
گر کسـی ادعای شـوق به  نسـبت بـه ظالمـان و قاتلانِ اولیای الهی اسـت. ا
کمال و محبت اهل‌بیت؟عهم؟ را داشـته باشـد، اما نسـبت به دشـمنانِ آنان 
حالـت عـادی داشـته باشـد، بـا آن‌هـا لبخنـد بزند و احسـاس راحتـی کند، 
نشـان می‌دهـد کـه فطـرت فـرار از نقص در او بیـدار نشـده و از بدی‌ها جدا 
نگشـته اسـت؛ بنابرایـن، چنیـن شـخصی در ادعـای شـوق بـه کمـال نیـز 
صادق نیست و نمی‌تواند حقیقتاً به آن دست یابد. به امام صادق عرض 
شـد کـه، شـخصی اهل مـوالات با شماسـت اما در برائت از دشـمنان شـما 
 
ْ
أ تَنَا وَ لَمْ يَتَبَرَّ عَى مَحَبَّ

َ
ضعف دارد، حضرت فرمودند: »هَيْهَاتَ كَذَبَ مَنِ ادّ

نَا«1 هیهات! هرگز این‌گونه نیست. دروغ می‌گوید کسی که ادعای  مِنْ عَدُوِّ
ی نمی‌جوید. محبت ما را دارد، اما از دشمن ما بیزار

کـه ایـن دو فطـرت، دو راه و دو بـالِ  در نهایـت، بایـد توجـه داشـت 
اساسـی و پیوسـته بـرای تقـرب بـه سـوی خداونـد متعـال هستندانسـانِ 
مؤمـن بایـد بدانـد کـه راه قـرب الـی الله تنهـا بـا پـروازِ همزمـان بـا ایـن دو بـال 
گر ما از خونخواهی و برائت عبور کنیم  ، ا طی می‌شود. در شرایط امروز نیز

، ج27، ص58 بحارالانوار 	.1



55
ا
قنت

ما
 در
م 

یع
اما ت


 زمانم

  
فصل د | 


و

م
و پرچـم مقـدس انتقـام را علـم نکنیـم، در واقع راه قرب به سـوی پـروردگار و  

ی خود بسته‌ایم. مسیر رسیدن به کمالِ مطلق را بر رو

جبهه‌سازی بر محور خون‌خواهی

« صورت  « و »وَتْر یت »ثار جبهه‌سازی ما باید بر اساس خون‌خواهی و محور
بگیـرد؛ چـرا کـه از عظیم‌تریـن محورهـای تولیـد قـدرت و اقتدار بـرای جبهه 
حـق، همیـن جریـان خون‌خواهی اسـت. سـرمایه کربال و شـهدای والامقام، 
گـر درسـت بـه کار گرفتـه نشـوند، در حقیقـت  سـرمایه عظیمـی اسـت کـه ا
اسرافی محقق شده و مقام شکرش به جا نیامده است. حتی ممکن است 
ایـن کفـرانِ نعمـت نسـبت بـه خـون شـهدا، موجـب تأخیـر در ظهـور گـردد. 
شـکرانه ایـن نعمـت آن اسـت کـه جامعـه جهانـی را بـا تکیـه بـر همیـن ثـار و 
یارت عاشـورا، خون‌خواهی  خون‌خواهی از بی‌تفاوتی خارج کنیم. جریان ز
شـهادت  بـه  عالـم  سراسـر  در  کـه  مظلومـی  شـهدای  و  حسـین؟ع؟  امـام 
رسـیدند، مسـتقیماً فطـرت و وجـدان بشـر را مخاطـب قـرار می‌دهنـد و لـذا 
بسیار بیدارکننده‌اند. این خون‌ها حتماً اثرگذار است و همان‌گونه که امام 

خمینی؟رح؟ فرمودند، محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است.
یخته شدن  از مسائل مهم دیگر در امتداد این بیداری، این است که ر
هَدَاءَ<1 )و از  ُ كُمْ ش�  مِ�نْ

ذ�َ �خِ
�تَّ َ یـم می‌فرمایـد: >وَ�ي خون‌هـا، همان‌گونـه کـه قرآن کر

م 
َ
میان شما شهیدانی بگیرد(، باعث می‌شود که این شهیدان تبدیل به عَل

کمیت جهانـی، نیازمند  و پرچـم شـوند. در حقیقـت، آماده شـدن بـرای حا
شکل‌گیری یک »بغض مشترک« است که هر کدام از این خون‌ها در ایجاد 
آن اثری شگرف دارند. یک جایی کودک‌کشی ظالمانه یهود و کودک‌خواری 
آمریکایی‌هـا، ایـن بغـض مشـترک را در عالـم شـدیدتر می‌کنـد؛ و یک موقع 

سوره آل عمران، آیه 140 	.1
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، سابقه امام‌کشی و پیامبرکشی که به یهود نسبت داده می‌شود، این ب دیگر
بغض و کینه مقدس را به اوج می‌رساند. پس در هر صورت، رسالت ما این 
کمیت جهانی و مقابله  است که راهکارِ پیوند میان خون شهدا را با آن حا
بـا ظالمـان کشـف کنیـم و از ظرفیـت هـر کـدام از ایـن خون‌هـا و ایـن بغض 
ی و پیشبرد نهایی اهداف حق استفاده نماییم. مشترک، برای جبهه‌ساز



فصل سوم

ثار و برکات  آ
خونخواهی





خونخواهـی سیدالشـهداء در ادبیـات روایـی امـری بسـیار پررنگ اسـت در 
ذِي 

َ
َ الّ لُ الّلَّهَ

َ
سْأ

َ
یارت عاشورا خونخواهی یک رزق نامیده شده است. »فَأ ز

كْـرَمَ مَقَامَـكَ«؛ مـا به امام حسـین؟ع؟ عرض می‌کنیم: مـن تقاضا می‌کنم از 
َ
أ

خدایی که مقام شما را گرامی داشت و من را به واسطه شما گرامی داشت، 
ی یعنی یک هدیه الهی، یک تحفه  ی کند برای من، روز نْ يَرْزُقَنِي«؛ روز

َ
»أ

ی کند؟ »طَلَبَ  الهی، یک سـوغات خاص از طرف خدا. چه چیزی را روز
مَ«. 

َ
ُ عَلَيْـهِ وَ آلِهِ وَ سَـلّ ـی الّلَّهَ

َ
دٍ صَلّ هْـلِ بَيْـتِ مُحَمَّ

َ
ثـارِكَ مَـعَ إِمـامٍ مَنْصُـورٍ مِـنْ أ

آثـار و بـرکات بسـیار متعـددی در خون‌‌خواهـی مطـرح اسـت که بایـد محور 
ی و ایمانی خون‌خواهی باشد. حرکت و شعار جامعه مهدو

مرز تشخیص نفاق

بـرای درک اهمیـت حیاتـیِ در  تبـری اسـت.  و  تولـی  تبلـور  خون‌خواهـی 
هم‌تنیدگـی »تولـی و تبری«، باید از یک تمثیل بسـیار دقیق در نظام تکوین 
بهره برد. در نظام خلقت، بدنِ فیزیکیِ انسان دارای یک »دستگاه ایمنی« 
کـه وظیفـه اصلـی آن، »دشمن‌شناسـی« و تشـخیص سـلول‌های  اسـت 
گر این دسـتگاه ایمنـی از کار بیفتد  خـودی از ویروس‌هـای بیگانـه اسـت. ا
یـا دچـار اختالل شـود )ماننـد آنچه در ابتال بـه ویـروس HIV رخ می‌دهد(، 



60

؟ع؟
اء

هد
ش

د ال
سی

ی 
اه

خو
ون

 خ
اد

تد
ام

در 
ب 

قلا
 ان

ید
شه

م 
ما

ی ا
اه

خو
ون

 خ
  |  

ی
اه

خو
ون

 خ
به

یز 
رخ

ویروس‌هـای مهاجـم بـا ظاهـری فریبنـده و پوششـی شـبیه بـه سـلول‌های ب
خودی وارد بدن می‌شوند و چون دستگاه ایمنی نسبت به آن‌ها حساسیت 
و »غضب« نشان نمی‌دهد، به راحتی کارخانه‌های تولید سلول‌های ایمنی 
را نابود می‌کنند. در چنین حالتی، بدن در برابر ضعیف‌ترین بیماری‌ها نیز 

بی‌دفاع شده و از پای درمی‌آید.
در نظـام تشـریع و در سـاحتِ »روحِ جامعـه« نیـز دقیقاً همیـن مکانیزم 
برقرار است. »بغض و کینه‌ی مقدس نسبت به دشمنانِ خدا«، در حقیقت 
همان دسـتگاه ایمنیِ روح انسـان اسـت انسـان نمی‌تواند ادعا کند که من 
جبهه حق و اهل‌بیت؟عهم؟ را دوست دارم، اما نسبت به دشمنانِ خونیِ آنان 
کرده به آن‌ها لبخند می‌زنم. محال اسـت که  بی‌تفـاوت هسـتم یا خـدای نا
محبـتِ امـام در دلـی جای بگیرد، اما بغضِ دشـمنانِ او در آن دل نباشـد. 
گر کسـی غضب و دفعِ درونی نسـبت به مسـتکبران نداشـته باشد، به این  ا
معناسـت کـه ویـروسِ باطـل را در درونِ خـود مهمـان کـرده اسـت؛ چنیـن 
یـج مرزهـای حساسـیت خـود را نسـبت بـه تمامـی بدی‌هـا از  انسـانی بـه تدر

دست می‌دهد و دستگاه ایمنیِ روحی‌اش فلج می‌شود.
خداونـد متعـال در حدیـث قدسـی می‌فرمایـد: »أنا خیرُ شـریک« )من 
گـر کسـی در دلِ خـود، محبتی را هم بـرای خدا و  بهتریـن شـریک هسـتم(؛ ا
، و هم برای دشـمنانِ او شـریک کند، خداوند سـهمِ خود را تماماً  اولیای او
گـذار می‌کنـد و چنیـن قلبـی، یکسـره در اختیـار  بـه آن شـریک )دشـمن( وا

باطل قرار می‌گیرد
نْ  بر همین اساس، امام رضا؟ع؟ در هشداری مهم می‌فرمایند: »إِنَّ مِمَّ
الِ«  جَّ

َ
 فِتْنَـةً عَلَـى شِـیعَتِنَا مِـنَ الدّ

ُ
شَـدّ

َ
هْـلَ الْبَیْـتِ مَـنْ هُـوَ أ

َ
تَنَـا أ

َ
یَنْتَحِـلُ مَوَدّ

برخـی از کسـانی کـه خـود را بـه محبـت و دوسـتی مـا اهل‌بیـت منتسـب 
می‌کنند، فتنه‌شان برای شیعیان ما از فتنه‌ی دجال بدتر و شدیدتر است! 
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ی با تعجب می‌پرسـد: یابن رسـول‌الله، چگونه ممکن است کسی   وقتی راو

کـه ادعـای محبـت شـما را دارد از دجـال بدتر باشـد؟ حضرت پـرده از یک 
حقیقـت روان‌شـناختی و اجتماعـی برمی‌دارنـد و می‌فرماینـد: »بِمُـوَالاةِ 
وْلِیَائِنَا«؛ این‌ها کسانی هستند که در عینِ ادعای دوستی 

َ
عْدَائِنَا وَمُعَادَاةِ أ

َ
أ

بـا مـا، بـا دشـمنانِ ما مـوالات و دوسـتی می‌کننـد و در مقابل، با دوسـتانِ ما 
دشمنی می‌ورزند.

فتنـه‌ی چنیـن افرادی از دجال بدتر اسـت، زیرا دجال باطلِ محض و 
آشکار است، اما این افراد با قرار دادنِ یک پای خود در خیمه‌ی اهل‌بیت و 
پای دیگر در خیمه‌ی دشمنان )مثل آمریکا و مستکبرین غربی(، مرزهای 
میـان حـق و باطـل را مخـدوش می‌کننـد اخْتَلَـطَ الْحَـقُّ بِالْبَاطِـلِ وقتی حق 
مْـرُ فَلَـمْ يُعْـرَفْ مُؤْمِـنٌ مِـنْ مُنَافِـق1ٍ 

َ ْ
و باطـل در هـم آمیختـه شـد، وَ اشْـتَبَهَ الْأ

گر می‌بینید کسـی  تشـخیص مؤمن از منافق برای جامعه دشـوار می‌گردد ا
ـم، لبخنـد بـر لـب دارد، در 

َ
در برابـر دشـمنانِ قسـم‌خورده و مسـتکبرانِ عال

برابر توهین‌ها و تحقیرهای آنان با تسامح رفتار می‌کند و آنجا را برای خود 
نقطـه‌ی امـن می‌دانـد، امـا بـه محـض رسـیدن بـه مؤمنـان و دوسـتانِ جبهه 
حـق، کم‌تحمـل، پرخاشـگر و تندخـو می‌شـود، ایـن انسـان دقیقـا بـر لبـه‌ی 
پرتـگاهِ »نفـاق« ایسـتاده اسـت. بنابرایـن، »مـرزِ رهایـی از نفـاق«، داشـتنِ 
شدت و غلظت در برابر کفار حربی و بغضِ شدید نسبت به جبهه باطل 
اسـت. هـر چقـدر ایـن نفـرت در درون مـا نسـبت بـه مسـتکبران شـدیدتر 

باشد، از مرزهای نفاق دورتر شده و به خلوصِ ایمان نزدیک‌تر گشته‌ایم.

موتور محرک بعثت مردم

موتـور محرکـی کـه باعـث می‌شـود اصحـاب امـام زمـان؟عج؟ حرکـت خـود 

وسائل الشیعه، ج16، ص179 	.1
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ی ایشـان اسـت، ب را بـا صلابـت و قـدرت ادامـه دهنـد و شـعار پیـش رو
یـان تحقـق ولایـت  خونخواهـی سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت. اهـل بیـت؟عهم؟ جر
ظاهـری خـود و زنـده مانـدن اهـداف و آرمان‌هـای والای شـیعی را در بسـتر 
عـزای سیدالشـهداء و خونخواهـی ایشـان دنبال کردند. شـهادت رهبران و 
اولیـای الهـی، مفاهیـم دینـی را از حالـت »مفهومـی و ذهنـی« خـارج کرده و 
گـر تا پیش از این، واژگانی  بـه حالـت »مصداقـی و عینی« تبدیل می‌کند. ا
یـارات خوانـده می‌شـد  چـون بیعـت، ثـارالله و خونخواهـی تنهـا در متـون و ز
کان بالخصوص  یخته شـدن خون پـا و حالتـی مفهومـی داشـت، امـروز بـا ر
نائب امام زمان، این مفاهیم به حقیقتی جوشان، وجدانی و حرکت‌آفرین 
یخته شـدن خون شـهید، اهداف  در رگ‌هـای جامعـه تبدیـل شـده‌اند. با ر
ی  ی می‌شـود و پیـش رو و آرمان‌هـای آن شـهید در رگ‌هـای جامعـه جـار
مردم قرار می‌گیرد و جریان خونخواهی موتور محرک حرکت به سـمت این 
اهداف می‌باشـد و بعث مردمی شـکل‌گرفته را اسـتمرار می‌بخشد و روزگار 
ی نوین اسالمی گره خورده اسـت.  جدیـدی را رقـم می‌زند که به تمدن‌سـاز
در روایتی از امام صادق؟ع؟ اوصاف اصحاب امام زمان اینگونه ذکر شده 
ةٍ وَ رَایَةٌ لَمْ تُنْشَرْ مُنْذُ طُوِیَتْ« 

َ
 فِضّ

َ
الَقَانِ مَا هُوَ بِذَهَبٍ وَ لَا است: »لَهُ کنْزٌ بِالطَّ

)بـرای امـام زمـان گنجـی در طالقـان اسـت کـه از جنس طلا و نقره نیسـت؛ 
و پرچمـی اسـت کـه از زمـان پیچیـده شـدنش، دیگـر بـاز نشـده اسـت( »وَ 
 مِنَ الْحَجَرِ 

ُ
شَدّ

َ
ِ أ

 یَشُوبُهَا شَک فِی ذَاتِ الّلَّهَ
َ

نَّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ الْحَدِیدِ لَا
َ
رِجَالٌ کأ

بُوهَـا« )و   خَرَّ
َّ

 یَقْصِـدُونَ بِرَایَاتِهِـمْ بَلْـدَةً إِلَّا
َ

زَالُوهَـا لَا
َ َ
لَـوْ حَمَلُـوا عَلَـی الْجِبَـالِ لَأ

مردانی که گویی دل‌هایشان پاره‌های آهن است؛ هیچ‌گونه شکی در ذات 
( خداونـد بـا آن آمیختـه نمی‌شـود. اسـتوارتر از سـنگ هسـتند و  )و مسـیر
گـر بـر کوه‌هـا حملـه برند، آن‌هـا را از جای می‌کنند. آنان بـا پرچم‌های خود  ا
قصد هیچ شهر )از شهر‌های دشمنان( را نمی‌کنند مگر اینکه آن را ویران 
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می‌سازند(. مقصود از »ویران کردن شهرها«، تخریبِ ظالمانه نیست؛ بلکه  

به معنای در هم کوبیدنِ کاملِ سـاختارها، نهادها و نمادهای تمدن‌های 
ی است. تا زمانی که بنیان‌های فکری و اجراییِ ظلم ویران نشود،  استکبار
ی نمی‌گردد. در  کسـاز زمین برای اسـتقرار عدالت و تمدن نوین اسالمی پا
یْلَ لَهُمْ 

َ
 یَنَامُونَ اللّ

َ
ادامه روایت بعد از چند فراز می‌فرمایند: »فِیهِمْ رِجَالٌ لَا

طْرَافِهِـمْ وَ یُصْبِحُونَ 
َ
حْـلِ یَبِیتُـونَ قِیَاماً عَلَـی أ دَوِیٌّ فِـی صَلََاتِهِـمْ کـدَوِیِّ النَّ

« )در میان آنان مردانی هستند که  هَارِ یْلِ لُیُوثٌ بِالنَّ
َ
عَلَی خُیُولِهِمْ رُهْبَانٌ بِاللّ

شب‌ها نمی‌خوابند و زمزمه نمازشان همچون صدای زنبور عسل به گوش 
ی پاهـای خـود )در حـال عبـادت( صبـح می‌کننـد  می‌رسـد. شـب‌ها را رو
و صبحگاهـان بـر اسـب‌های خود سـوارند. زاهدانِ شـب و شـیرانِ روزند(. 
پیوند »معنویت« و »حماسـه«، موتور محرک این مبارزان، اتصال شـبانه به 
یکی شب در برابر خداوند خاضع  منبع لایزال الهی است. کسی که در تار
نباشـد، نمی‌تواند در روز با شـجاعتِ یک شـیر در برابر مسـتکبران بایستد 
و چقدر این اوصاف شـبیه شـهدای عزیز ما و خصوصا امام شـهید است 
نَّ قُلُوبَهُمُ 

َ
که در قله اصحاب امام زمان؟عج؟ قرار داشتند. »کالْمَصَابِیحِ کأ

نْ 
َ
ـوْنَ أ ـهَادَةِ وَ یَتَمَنَّ

َ
ِ مُشْـفِقُونَ یَدْعُـونَ بِالشّ

الْقَنَادِیـلُ وَ هُـمْ مِـنْ خَشْـیَةِ الّلَّهَ
گویـی دل‌هایشـان  « ماننـد چراغ‌هـای روشـنگرند،  ِ

یُقْتَلُـوا فِـی سَـبِیلِ الّلَّهَ
ک و محتاطنـد. دعـا  قندیل‌هـای نـور اسـت و از خشـیت خداونـد بیمنـا
می‌کننـد کـه بـه شـهادت برسـند و آرزو دارنـد در راه خـدا کشـته شـوند. این 
افراد روشنگران جامعه هستند که حق و باطل را برای مردم تبیین می‌کنند 
ثَارَاتِ 

َ
»شِعَارُهُمْ یَا لَثَارَاتِ الْحُسَیْن1ِ« )و شعار این اصحاب امام زمان یَا ل

حُسَـیْنِ اسـت(. عامـل و انگیزه حرکت اصحاب امـام زمان خون‌خواهی 
ْ
ال

سیدالشهداء است.

)ط _ بيروت(، ج52، ص308 بحار الأنوار 	.1
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زمینه ساز ظهورب

بایـد توجـه داشـت که اسـاسِ قیام حضـرت ولی‌عصر؟عج؟ بـرای تحقق آن 
مرتبتِ عظیم اقامه قسط و عدل در عالم، بر پایه‌ی »خونخواهی« بنا شده 
اسـت. خـروج حضـرت و مسـئله‌ی خونخواهی، دو حقیقـتِ درهم‌تنیده و 
پیوسـته‌اند؛ بدیـن معنـا کـه هـر انـدازه خونخواهـیِ ولـیّ خـدا شـدت یابـد و 
امت اسلامی از این فریضه به سادگی عبور نکند، به همان نسبت به عصر 

ظهور نزدیک‌تر شده‌ایم.
یـخ، قیـام مردمـی بـرای تحقـق ایـن خونخواهـی زودتـر  گـر در امتـداد تار ا
 ، شـکل می‌گرفت، بی‌گمان ظهور نیز زودتر محقق می‌گشـت؛ چراکه ظهور
تابـعِ تـام و تمـامِ خونخواهـی حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ اسـت. چنانچه این 
خونخواهی به ورطه‌ی فراموشی سپرده شود، تمامی وعده‌های الهی پیرامون 

ظهور به تاخیر خواهد افتاد.
ایـن خونخواهـی، علامـت ایـن اسـت کـه ظهـور دارد نزدیـک می‌شـود؛ 
تمرکـز بـر خونخواهـی دارد بیشـتر می‌شـود و روحیـه خونخواهـان زنده شـده 
اسـت. پـس مـا بایـد هـر اتفاقـی را دلیلی بـر خونخواهـی امام حسـین؟ع؟ قرار 
دهیـم. هرچـه خونخواهـی اباعبـدالله شـدت پیـدا کنـد، درک مـا از ظهـور 
امام قوی‌تر می‌شـود و با شـدیدتر شـدن مقابله‌ها، ظلم و جور کمتر خواهد 
شـد. لـذا شـهادت آقـای مـا و امـام شـهید مـا، بایـد آن تـوانِ خونخواهـی امام 

حسین؟ع؟ را در ما شدت ببخشد.
گـر توانسـتیم ایـن کار را انجـام دهیـم، خـدا می‌گویـد بـا ایـن کارِ شـما  ا
ظهـور نزدیـک خواهـد شـد و نقشـه و کیـد دشـمنان بـا ایـن نـگاه و روایـت 
الهـی بـه خودشـان بـر می‌گـردد و سـبب سـقوط زودتـر خودشـان می‌شـود. 
خدای سـبحان دسـت دشمنان ما را در نابودی اولیای الهی باز نگذاشته 
اسـت، و همان‌گونه که برای آن‌ها وجود ولیّ الهی آزاردهنده اسـت، از بین 
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بردنـش هـم برایشـان صدماتـش بیشـتر از تحمـل آن ولیّ الهی اسـت؛ و لذا  

گـر نگاه بکنیم، خدای سـبحان بقای اولیـای الهی را هم  از منظـر دیگـری ا
باز برای دشـمنان ما در محاسباتشـان قرار داده اسـت. چنانچه در روایت 
دارد که وقتی شـیطان از ولادت ولیّ الهی به ناله درمی‌آید، شـیاطین جمع 
کـه راهـی بـرای کشـتنش پیـدا بکننـد.  می‌شـوند و از او اذن می‌خواهنـد 
گـر او کشـته بشـود، بقـای مـا هـم بـه وجود اوسـت و  شـیطان می‌گویـد: »نـه، ا
ما هم زودتر به جهنم واصل می‌شویم.«1 این در مقام اطلاقی‌اش مربوط به 
ی زمین دیگر باقی نباشـد، حتماً عالم  گـر ولیّ الهـی رو آنجایـی اسـت کـه ا
هم برچیده خواهد شد اما در مراتب بحث هم این نکته سرایت را دارد که 
هـر ولـیّ الهـی که به ظاهر به دسـت دشـمن به شـهادت می‌رسـد، به همان 
نسـبت، زنـده شـدن خون‌خواهـی او در دل‌هـای مؤمنـان و آن مظلومیت او 
و حـال فطرتـی کـه بـا قلـوب مؤمنیـن حتی بـا قلوب انسـان‌ها پیـدا می‌کند، 
نهضتـی را علیـه دشـمنان و بـرای از بیـن بـردن بقـای آن‌هـا ایجـاد می‌کنـد. 
گـر دشـمنان در محاسـبات غلطشـان بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه یـک  لـذا ا
ولـیّ الهـی را از سـر راه بردارنـد، ناخواسـته بـه زوال خودشـان چنـگ زده‌اند. 
بنابراین هرچقدر خونخواهی امام حسـین؟ع؟ قوی‌تر شـود، ظهور نزدیک‌تر 
گر خدای متعال پسـندیده که امروز این خونخواهی دوباره زنده  می‌شـود. ا
گـر خـدای  شـود و ایـن خـونِ جوشـان امـروز دیـده شـود، یقیـن بدانیـد کـه ا

ی را بـه مـا بدهد که در طریق خونخواهی امام حسـین؟ع؟  سـبحان ایـن روز

عُ لَهَا شَـيَاطِينُهُ  خَ إِبْلِيـسُ صَرْخَةً يَفْـزَ ِ صَـرَ
؟ع؟ قَـالَ: إِذَا وُلِـدَ وَلِـيُ الّلَّهَ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
عَـنْ أ 	.1

ِ قَالَ فَقَالُوا 
رْخَةَ قَالَ فَقَالَ وُلِدَ وَلِيُ الّلَّهَ دَنَا مَا لَكَ صَرَخْتَ هَذِهِ الصَّ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَيِّ

ُ بِهِ قَوْماً كَثِيراً  جَالِ هَدَى الّلَّهَ ى يَبْلُغَ مَبْلَـغَ الرِّ هُ إِنْ عَاشَ حَتَّ
َ
مَـا عَلَيْـكَ مِـنْ ذَلِـكَ قَالَ إِنّ

نَّ بَقَاءَنَا 
َ
نْتَ تَكْرَهُهُ قَالَ لِِأ

َ
 فَيَقُولُونَ لَهُ وَ لِمَ وَ أ

َ
ذَنُ لَنَا فَنَقْتُلَهُ قَالَ لَا

ْ
 تَأ

َ
 وَ لَا

َ
قَالَ فَقَالُوا لَهُ أ

ـارِ فَمَـا بَالُنَـا  رْضِ وَلِـيٌّ قَامَـتِ الْقِيَامَـةُ فَصِرْنَـا إِلَـى النَّ
َ ْ
ِ فِـي الْأ

ِ فَـإِذَا لَـمْ يَكُـنْ لِِلَّهَّ
وْلِيَـاءِ الّلَّهَ

َ
بِأ

. ارِ لُ إِلَى النَّ نَتَعَجَّ
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بیدارتـر شـویم، بـه ظهور نزدیک‌تر می‌شـویم. مـا باید این پرچـم خونخواهی ب

را به‌خصوص در این ایامی که ایام تشییع است، به اوج برسانیم؛ نه اینکه 

بعـد از تشـییع خاموش شـود، بلکه باید برافراشـته بماند تـا این خونخواهی 

به ظهور منجر بشود.

کـه ضمیمـه  و هـر خونـی  نمـی‌رود  خـون شـهیدان هیچ‌کـدام هـدر 

می‌شود، تراکم خون شهیدان را ایجاد می‌کند. همان‌گونه که در جانب ظلم 

کم و  عًا<1 )تا پلیدی‌ها را بر یکدیگر نهد و همه را مترا مِ�ي َ مَهُ �ج
ُ
رْك �يَ

و ظلمت >�فَ

کم  انباشته سازد( در رابطه با خبیث آمده است، در رابطه با طهارت هم ترا

و آن شدت و وحدتِ شهادت‌ها و طهارت‌ها ایجاد می‌شود.

در مورد حضرت موسـی؟ع؟ آن اطفالی که به شـهادت رسیدند باعث 

سرعت ظهور موسی؟ع؟ شدند و هر خونی از تک‌تک آن خون‌های کودکان 

تأثیر داشـت، در اینجا هم خون‌خواهی این خون‌ها در زنده نگه‌داشـتنش 

و اثـرش و قوامـش نسـبت بـه خـون جامعـی که خون امام حسـین؟ع؟ اسـت 

منجر به تسریع در امر ظهور می‌شود.

تامین امنیت و بازدارندگی

همانطور که ذکر شـد جریان خونخواهی ضمانت کننده امنیت ولی خدا 

گر شـهادت امام شهید، فرماندهان و ملت شریف ایران  و جامعه اسـت. ا

یـان  بـرای دشـمن کـم هزینـه باشـد آن را دوبـاره تکـرار خواهـد کـرد. بایـد جر

ی کـه هزینه سـنگینی را دشـمن  گیـر شـود بـه طـور خون‌خواهـی در عالـم فرا

متحمل بشود که دیگر جرئت تعدی و تعرض به ولی خدا را نداشته باشد 

همانطـور کـه بعـد از سیدالشـهداء بـه صـورت علنـی جرئـت بـه شـهادت 

گر دشمن هزینه سنگینی بابت شهادت  رساندن ائمه را نداشتند. امروز ا

سوره انفال، آیه 37 	.1
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امام شهید نپردازد قطعا این عمل را دوباره تکرار خواهد کرد لذاست که هم  

مسـئولان و هـم آحـاد آزادگان عالـم باید اراده قاطع خـود را برای خونخواهی 

و قصـاص قاتلیـن امـام شـهید، کودکان میناب و دیگر شـهدا نشـان داده و 

اقدامات عملی جدی در این زمینه را در دستور کار قرار دهند.

وحدت

عامـل اساسـی قـدرت مـا در جنـگ اخیـر وحـدت در همـه لایه‌هـای کشـور 

بود و برای رقم خوردن فتوحات بیشتر باید وحدت را حفظ کرد، هر لحظه 

غفلت از وحدت منجر خواهد شد که شکست به سراغ ما بیاید لذا بسیار 

یـم و آن را تقویت کنیـم. خداوند  مهـم اسـت کـه بـه دنبال عامـل وحدت برو

وا< امـر بـه اعتصـام بـه حبـل  �قُ رَّ �فَ ا �تَ
َ
عًا وَل مِ�ي َ هِ �ج

َ
لِ اللّ حَ�بْ صِمُوا �بِ متعـال در آیـه >وَاعْ�تَ

الله و نهـی از تفرقـه کـرده اسـت کـه بـا رعایـت ایـن امـر و نهـی میتـوان گفـت 

کـه اتحـاد و وحـدت رقـم میخـورد. مطابـق آیـه شـریفه تمسـک بـه حبـل الله 

منجـر بـه تحقـق وحـدت در جامعـه می‌شـود. شـناخت مصـداق حبـل الله 

کرم؟ص؟ این سوال را در میان اصحاب  ی اهمیت دارد که خود نبی ا به قدر

مطـرح کـرده و ذهن‌هـا را بـه سـمت این موضـوع جلب کردند. رسـول الله؟ص؟ 

یسـمان‌های  وْثَـقُ؟ کدام‌یـک از ر
َ
يمَـانِ أ ِ

ْ
لْإ يُّ عُـرَى اَ

َ
از اصحـاب پرسـیدند: أ

کـرم نشـان  ایمـان مسـتحکم‌تر و وثیق‌تـر اسـت؟ ایـن پرسـش از سـوی نبـی ا

یسـمان‌های ایمـان دارای اهمیت‌اند، امـا در میان آن‌ها  می‌دهـد کـه همه ر

یسمانی وجود دارد که از همه آن‌ها مستحکم‌تر است و دربرگیرنده تمامی  ر

یسمان‌ها می‌باشد. این ر

کـرم؟ص؟ بر اسـاس درک خود از اسالم و اهتمام اسالم  اصحـاب نبـی ا

یسـمان الهی را تشـخیص  به احکام مطرح شـده، تلاش کردند وثیق‌ترین ر

اَلةُ برخـی از آن‌هـا نمـاز را پیشـنهاد کردنـد قَـالَ  لصَّ دهنـد. وَ قَـالَ بَعْضُهُـمُ اَ
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يَـام دیگرانـی روزه، قَـالَ ب كَاة؛ دیگرانـی زکات را قَـالَ بَعْضُهُـمُ الصِّ بَعْضُهُـمُ الـزَّ
بَعْضُهُمُ الْحَجُ وَ الْعُمْرَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْجِهَاد حج و جهاد را مطرح کردند و 

یسمان ایمان بودند. هر یک به نظرشان وثیق‌ترین ر
کرم  گر در جمع اصحاب حاضر بودیم، و مخاطب سوال نبی ا ما نیز ا
قـرار میگرفتیـم ممکـن اسـت همـان پاسـخ‌ها را ارائـه می‌کردیـم و مهم‌تریـن 
کـرم؟ص؟ پاسـخی  ی خودمـان را مطـرح میکردیـم. امـا نبـی ا احـکام پیـش رو
متفـاوت ارائـه دادند. رسـول خدا؟ص؟ پس از شـنیدن پاسـخ‌های مختلف، 
فرمودنـد: لِـكُلِّ مَـا قُلْتُـمْ فَضْـلٌ وَ لَيْـسَ بِـهِ. همـه مـواردی کـه گفتیـد فضـل و 
، روزه، زکات، حـج و جهـاد هـر یـک از ارکان مهم دین  شـرافت دارنـد؛ نمـاز
هسـتند و در جایگاه خود اهمیت بسـزایی دارند. نماز سـتون دین اسـت، 
ی اخلاص و توجه به خداوند می‌شـود، زکات جامعه را  روزه سـبب اسـتوار
ی می‌کند، حج وسـیله‌ای برای تسـکین دل‌ها و تجمع  تقویت و فقرا را یار
مومنیـن اسـت، و جهـاد عـزت و سـربلندی اسالم را به ارمغان مـی‌آورد. اما 

یسمان ایمان نیست. هیچ‌یک از این‌ها وثیق‌ترین ر
 ِ

لّلَّهَ لْحُبُّ فِي اَ يمَـانِ اَ ِ
ْ

وْثَقُ عُرَى اَلْإ
َ
کـرم؟ص؟ ادامه دادنـد: »وَ لَكِنْ أ رسـول ا

«.1 وثیق‌تریـن  ِ
لّلَّهَ عْـدَاءِ اَ

َ
بَـرِّي مِـنْ أ ِ وَ اَلتَّ

وْلِيَـاءِ اَلّلَّهَ
َ
ِ وَ تَوَالِـي أ

وَ اَلْبُغْـضُ فِـي اَلّلَّهَ
یدن  یسـمان ایمان، محبت و دوسـتی در راه خدا، و دشـمنی و برائت ورز ر
ی جستن  ی و دور در راه خدا، موالات و دوستی با دوستان خداوند، و بیزار

از دشمنان خداوند است.
گر انسان  محبت و بغض، یک گوهر گران‌بها و قدرتی عظیم است که ا
بـه درسـتی بـاور کنـد از بزرگ‌ترین سـرمایه‌های وجـود او هسـتند، همان‌طور 
که از چشمان و گوش‌های خود مراقبت می‌کند، از این سرمایه نیز با دقت 
ی از ما محبت و  بیشتری مراقبت و استفاده خواهد کرد. متأسفانه، بسیار

المحاسن، ج1، ص264 	.1
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بغض را به‌عنوان سرمایه نمی‌بینیم و آن‌ها را بی‌پروا در مسیرهای نادرست  

و متضـاد خـرج می‌کنیـم. شـهید مطهـری؟رح؟ قـدرت محبت را به "شـکافت 

هسته‌ای" تشبیه می‌کنند. همان‌گونه که شکافتن هسته اتم انرژی عظیمی 

آزاد می‌کنـد کـه تـا پیـش از آن در دل هسـته پنهـان بـوده اسـت، محبـت نیـز 

گر به درستی مدیریت شود، می‌تواند جهان درونی و  چنین قدرتی دارد که ا

بیرونی انسان را دگرگون سازد و راه قرب به سوی بینهایت را هموار می‌سازد.

خون‌خواهی، تبلور و مصداق بغض شـدید الهی نسـبت به دشـمنان 

خداوند است که در وجود انسان قرار گرفته و همچنین تبلور محبت الهی 

به ولی خداوند است که به شهادت رسیده است و ملازم بیعت و محبت 

بـا ولـی دم او می‌باشـد. از ایـن‌رو خون‌خواهـی مملـو از حـب و بغـض الهـی 

گر  اسـت کـه بـه عنوان حبـل الله و عامل وحدت معرفی شـده اسـت. امروز ا

میخواهیـم وحـدت جامعه تحکیم و تقویت شـود باید مسـئله خونخواهی 

گـر کسـی میخواهـد ایـن مسـئله را تقلیـل دهـد یـا بـه  را محـور قـرار دهیـم. ا

فراموشـی بسـپارد در واقـع دارد وحـدت جامعـه را تضعیـف می‌کنـد و بایـد 

توجه داشت که عامل مهمی که وحدت جامعه را تقویت می‌کند، موضوع 

خونخواهی است.

قرب و نزدیکی به امام

یـارت عاشـورا زائـر وقتـی در اوج مصیبـت قـرار می‌گیـرد خطـاب بـه  در ز

ـي لَقَـدْ عَظُـمَ مُصَابِـي بِـكَ«  مِّ
ُ
نْـتَ وَ أ

َ
بِـي أ

َ
سیدالشـهداء عـرض می‌کنـد »بِأ

)پـدر و مـادرم فـدای شـما، چقدر این مصیبتِ شـما برای من گـران و بزرگ 

كْـرَمَ 
َ
ـذِي أ

َ
َ الّ لُ الّلَّهَ

َ
سْـأ

َ
اسـت!(. سـپس بلافاصلـه از خداونـد بـا عبـارت »فَأ

هْلِ بَيْتِ 
َ
نْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أ

َ
كْرَمَنِـي بک أ

َ
مَقَامَـكَ وَ أ

ُ عَلَيْـهِ وَ آلِـهِ« طلـب خون‌خواهـی می‌کنـد. فـراز حاضـر بـا  ـى الّلَّهَ
َ
ـدٍ صَلّ مُحَمَّ
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« به فراز قبل عطف شده است ب َ لُ الّلَّهَ
َ
سْأ

َ
حرفِ »فاء« در ابتدای عبارت »فَأ

کِ آن مصیبتِ جانگداز و فهمِ  و فاءِ تفریع یا نتیجه‌گیری است؛ یعنی ادرا
اینکه حقیقتِ زائر و پدرِ حقیقیِ او در کربلا ارباً ارباً است، دیگر قرار و تاب 
را از او می‌گیرد و او را به میدانِ عمل کشـانده و به طلب رزقِ خون‌خواهی 
ک و عیارِ نهادینه شدنِ مصیبتِ سیدالشهداء؟ع؟  وامی‌دارد. در واقع، ملا
در وجود انسان این است که ببیند تا چه اندازه به صحنه‌ی خون‌خواهی و 
مبارزه با ظالمان کشـیده شـده اسـت. هر میزان که این داغ در جانِ انسـان 
یِ او برای گرفتنِ انتقامِ حق بیشتر می‌شود؛ تا آنجا  شعله‌ورتر شود، بی‌قرار
یارت عاشورا، زائر دو مرتبه این درخواست و رزق مهم را از پروردگار  که در ز
تمنا می‌کند. هر قدر که انسان خون‌خواه تر باشد نشان دهنده آن است که 
به امام شهید خود نزدیک تر است، فرض کنید فردی را نمی‌شناسید و به 
شما می‌گویند که او در راه امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسیده 
اسـت. طبیعتاً شـما از قاتل او بدتان می‌آید و شـاید دوسـت داشـته باشید 
گر به  یـد، امـا تحـرک ویـژه‌ای در شـما شـکل نمی‌گیـرد. امـا ا انتقـام او را بگیر
شـما بگوینـد برادرتـان یـا رفیقتـان در راه امـر بـه معـروف به شـهادت رسـیده 
اسـت، دیگـر حـس خونخواهـی سراسـر وجـود شـما را فـرا می‌گیـرد و تـا قاتل 
را قصـاص نکنیـد آرام نمی‌گیرید؛ ضمن اینکـه دیگر خودِ »امر به معروف« 
نیـز بـرای شـما بـه مسـئله‌ی مهمـی تبدیل می‌شـود. ایـن امر نشـان می‌دهد 
انسان هرچقدر خونخواه فردی باشد، به همان اندازه به او نزدیک‌تر است. 
ک نزدیکیِ ما به سیدالشهدا؟ع؟ این است که چقدر خونخواه  بنابراین، ملا

ایشان هستیم.
بَا عَبْدِ 

َ
یارت عاشـورا خطاب به سیدالشـهداء عرض می‌کنیم »يَا أ در ز

مِيرِ الْمُؤْمِنِيـنَ وَ إِلَى فَاطِمَةَ وَ إِلَى 
َ
ِ وَ إِلَى رَسُـولِهِ وَ إِلَى أ

بُ إِلَـى الّلَّهَ تَقَـرَّ
َ
ِ إِنِّـي أ

الّلَّهَ
سَـاسَ ذَلِـكَ وَ بَنَـى عَلَيْـهِ 

َ
ـسَ أ سَّ

َ
ـنْ أ الْحَسَـنِ وَ إِلَيْـكَ بِمُوَالاتِـكَ وَ بِالْبَـرَاءَةِ مِمَّ



71
آث
ا
ر و بر



ک
 تا

نوخ
اخو

 یه
فصل س |  



و

م
شْيَاعِكُمْ« )ای اباعبدالله! من  

َ
بُنْيَانَهُ وَ جَرَى فِي ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَ عَلَى أ

، و به سوی امیرالمؤمنین،  تقرب می‌جویم به سوی خدا، و به سوی رسول او
؛ بـه واسـطه مـوالات و  و بـه سـوی فاطمـه، و بـه سـوی حسـن، و بـه سـوی تـو
ی از کسـانی کـه پایه و اسـاس این  ، و بـه واسـطه برائـت و بیـزار دوسـتی بـا تـو
سـتم را بنـا نهادنـد و عمـارتِ ظلـم خـود را بـر آن اسـتوار کردنـد، و در ظلـم و 
یدنـد(. عامـل  سـتم خـود بـر شـما و بـر شـیعیان و پیـروان شـما اسـتمرار ورز
تقرب به خداوند و اهل بیت تولی و تبری است که بیان شد هر دو آن‌ها در 
خون‌خواهی نهفته هسـتند، از این رو خون‌خواهی عامل تقرب به خداوند 

و اهل بیت می‌باشد.
خون‌خواهـی یعنـی بی‌قـرارِ ولـیّ خـدا بـودن، و در هـر کلام و عمـل و 
لحظـه‌ای، بـه بهانـه‌ای یاد او را کردن؛ کـه این حماسـی‌بودن و بی‌قراربودن 

نسبت به ولیّ، حقیقت خون‌خواهی است.
بـه ایـن صـورت که انسـان در هر لحظـه و در هر حالتـی، همان‌گونه که 
امـام سـجاد؟ع؟ حتـی در آب خـوردن، غـذا خـوردن، نشسـتن و برخاسـتن، 
حالِ یاد جریان عطش امام حسـین؟ع؟ را و یا گرسـنگی حضرت؟ع؟ را و یا 

ی را حفظ کند. نوع شهادت حضرت؟ع؟ را یاد می‌کردند، این بی‌قرار
بـا توجـه بـه مباحـث ذکر شـده باید توجـه داشـت باید لحظه بـه لحظه 
خونخواهی سیدالشهدا که منجر به خون خواهی امام شهید و همه شهدا 
می‌شـود را در جامعـه گفتمـان کـرد و آن را جـدا دنبـال کـرد، نباید اجـازه داد 
خونخواهـی و مطالبـه‌ی قصـاص در جامعـه کمرنـگ بشـود یـا از اولویـت 
دغدغه‌ها خارج شود، بهترین زمان تثبیت این مسئله تشییع و تدفین امام 
شـهید اسـت که باید با شـعار و پرچم سـرخ »یا لثارات الحسـین؟ع؟« در آن 
حاضر شد و اقدامات عملی متعددی در راستای تحقق آن را دنبال کرد.
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